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	[image: Image]به CBI (کاووش در کتاب مقدس کودکان) خوش آمدید!!!

	گروه «کودکان مهم هستند» بار دیگر با افتخار اینجاست تا یک سال دیگر نیز کلاس های مدرسه یکشنبه و یا آموزش های هفتگی کتاب مقدس که می توانید در کلیسای محل خود به کودکان آموزش دهید، در کنارتان باشد. در این برنامه، دانش آموزان شما تصور می کنند که یک کارگاه هستند و به آن ها پرونده هایی داده می شود که باید بتوانند آن ها را در هر هفته حل کنند. درست مانند برنامه تلویزیونی «در جستجوی صحنه جنایت»، دانش آموزان شما نیز هم کاراگاه پلیس هستند و هم تکنیسین علمی که باید آزمایش کنند و عکس بگیرند تا بتوانند هر پرونده ای که به آن ها داده می شود را حل کنند.

	 

	در طول سالیانی که در «مدرسه یکشنبه» تدریس کرده ام، فرزندان روحانیون  و یا فرزندان کلیسا با داستان های کتاب مقدس کاملاً آشنا هستند و آن ها را یاد گرفته اند. مثلاً اگر یک روزی بخواهم برایشان داستان قبر نوح یا داستان یونس و یا داستان نهنگ را بگویم، شروع به غرغر کردن می کنند زیرا تمامی این داستان ها را از بر هستند، سعی کردم شیوه ی تدریسم را تغییر دهم اما آن هم بسیار به شیوه قبلی نزدیک بود و دانش آموزان را خسته و کسل می کرد. تا اینکه گروه «بچه ها مهم هستند» با یک ایده جدید از را ه رسید و پیشنهاد داد به جای اینکه برای بچه ها داستان تعریف کنیم از آن ها بخواهیم که خودشان به حل مسائلی که برایشان مطرح می کنیم بپردازند و سپس به شما بگویند که در این هفته از حل این مسئله چه داستانی را یاد گرفتند! این بدین معنی است که شما نباید اجازه دهید تا زمانی که دانش آموزان مسئله را به طور کامل حل کنند، پاسخ ها و یا کتاب معلم را ببینند. هر هفته 5 سرنخ دارید که باید به دانش آموزان ارائه کنید و آن ها را به پیدا کردن جواب تشویق کنید. در طول زمانی که دانش آموزان به دنبال حل سرنخ ها هستند، نباید به هیچ وجه آن ها را تائید و یا انکار کنید، این کار باعث می شود تا همه دانش آموزان راه حل ها را حدس بزنند و از اینکار لذت ببرند.  

	بعد از اینکه مسئله حل شد، حال نوبت این است که کلاس خود را به صورت عادی برگزار کنید: گفتن داستان کتاب مقدس و آیات مقدس و آموزش کاربرد این داستان ها و آیات در زندگی روزمره. برای تاثیرگذاری بیشتر، ما برای شما تمرین هایی را در نظر گرفته ایم که باید در طول هفته در اختیار دانش آموزان قرار دهید تا آن ها را انجام دهند. به عنوان مثال، در هفته اول، آن ها یاد می گیرند که با وجود اینکه انسان ها موجودات کوچکی هستند اما قادرند کارهای بزرگی را برای خداوند انجام دهند. به عنوان تکلیف، آن ها باید در هر هفته مسئولیت انجام یک کار خاص در خانه، مانند شستن ظرف ها یا کار دیگری که جز وظایف روزانه و روتین آن ها نیست را به عهده بگیرند و از این طریق متوجه خواهند شد که خداوند چقدر از اینکه، توانسته اند کاری خیلی بزرگ که در کارهای روزمره آن ها نیست را انجام بدهند، از آن ها خوشنود و راضی است.  

	بعد از اینکه کلاس های روتین مدرسه، تعدادی فعالیت فوق برنامه نیز برای بچه ها در نظر گرفته شده است. هر هفته ما یک بازی برایشان در نظر داریم، از جمله این بازی ها می توان به پرسش و پاسخ بحث برانگیز، پازل بازی و رنگامیزی و تجارب سرگرم کننده با «دکتر لوکاس» اشاره کرد. شما هم می توانید به صورت زنده و هم از طریق ویدئوهایی که برایتان تهیه کرده ایم این بازی ها را تجربه کنید.

	مانند همیشه، تمام محتویات برنامه امسال نیز به صورت رایگان در اختیار شما قرار خواهد گرفت. حتی اگر در یک مکان روستایی زندگی می کنید، معلم می تواند برایتان از طریق اینترنت کتاب ها را دانلود کند. فعالیت های زیادی در«کاووش کتاب مقدس کودکان» برای دانش آموزان در نظر گرفته شده است که می تواند متناسب با موقعیت شما حتی اگر از کتاب دانش آموز نیز استفاده نمی کنید، مفید واقع شود. برای انجام این برنامه، نیاز به دسترسی به اینترنت نیست! یک شخص زمان و دیگر موارد لازم را تهیه می کند و شما می توانید از آن استفاده کنید. 

	پس بیایید همین حالا با یک برنامه جدید و هیجان انگیز به استقبال مدرسه یکشنبه برویم! افزون بر این دانش آموزان شما درباره دیوید و گلیات، استر، خلقت، قیام عیسی، ایمان صدقین و نیز خیلی دیگر از این 39 مورد که 3 درس CIB را در برمی گیرد، را خواهند خواند. به شما پیشنهاد می کنم که محیط کلاس خود را سرگرم کننده و هیجان انگیز کنید! با یک کت آزمایشاهی، انجام آزمایشات علمی واقعی، استفاده از نوار زرد برای مشخص کردن صحنه جرم و ... محیط را برای خود ودانش آموزان جذاب کنید. 

	[image: Kristi-Closeup-Cropped]کریستینا کراس
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	[image: Image]معلم عزیز، به برنامه سرگرم کننده کاوش در کتاب بابل خوش آمدید! امیدواریم که بتوانید با کمک برنامه ما به دانش آموزان خود به خوبی آموزش دهید و همچنین به طور همزمان، برای آن ها محیطی سرگرم کننده نیز ایجاد کنید. این برنامه آموزشی می تواند به عنوان مدرسه یکشنبه ها (فوق برنامه)، کلیسای کودکان و یا باشگاه آموزشی و هفتگی کودکان مورد استفاده قرار بگیرد. کمکهای تصویری ما بر روی وبسایت قابل دسترس است بنابراین می توانید با توجه به نوع پروژه به تصاویر مربوطه مراجعه کنید و آن ها را حتی بر روی گوشی های هوشمند خود به دانش آموزان نشان دهید. امیدواریم از هر سه بخش این برنامه لذت ببرید تا بتوانید 9 ماه سال را به خوبی به دروس خود اختصاص دهید. بخش اول شامل 13 درس است و به طور کلی با احتساب دو بخش دیگر، 39 درس خواهید داشت.

	برنامه پیشنهادی ( 2 تا 2½ ساعت)

	
		[image: Image] مقدمه به همراه 5 سرنخ (25 دقیقه)

		عنوان (3 دقیقه)

		نمایش (10 دقیقه)

		لوازم مورد نیاز ( 3 دقیقه)

		باستان شناسی ( 2 دقیقه)

		صحنه مقدس (صحنه جرم) ( 7 دقیقه)

		داستانی از کتاب مقدس / حل معما ( 13 دقیقه)

		نکته کاربردی ( 2 دقیقه)

		حفظ پیام کتاب مقدس (15 دقیقه)

		تکالیف ( 3 دقیقه)

		دی ان ای خداوند ( 2 دقیقه)

		زمان بازی و سرگرمی ( 1 ساعت)

		بازی ( 15 دقیقه)

		بحث و گفتگو ( 15 دقیقه)

		کتب دانش آموز (15 دقیقه)

		آزمایش علمی لوکاس ( 15 دقیقه)

		بازی اختیاری «حدس بزن او کیست» ( 30 دقیقه)
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	کلاس درس خود را با طرح سرنخ ها آغاز کنید تا به دانش آموزان کمک کنید تا هر کدام یک «کارآگاه» کوچک بشوند و معماها را حل کنند. این قسمت 5 تا 15 دقیقه زمان می برد و میزان سرگرمی آن به خود شما بستگی دارد! برای هر درس 5 سرنخ مطرح می شود. می توانید این سرنخ ها را توسط گوشی هوشمند خود استفاده کنید یا اینکه در کلاس برای ایجاد کاوش و سرگرمی بیشتر، سرنخ هایی ایجاد کنید.

	[image: EvidenceTag1]سرنخ 1# عنوان  [image: GreenBarSmall]

	اولین سرنخ در اصل عنوان درس شماست. عنوان درس را برای دانش آموزان خود بخوانید و یا تابلوی آن را به دانش آموزان نشان دهید. به عنوان مثال، درس مربوط به دیوید و جالوت، با عنوان « داستانی از نیروی تروما» شناخته شد. نیروی تروما به نیرویی اطلاق می شود که با کمک آن دیوید توانست با یک سنگ از دریا جالوت را از پا درآورد. هدف این است که با کمک استفاده از اصطلاحات محققان و تحلیلگران قانونی، عطر و بویی سرگرم کننده به داستان های کتاب مقدس بیافزاییم.به خاطر داشته باشید که کتاب معلم را به دانش آموزان نشان ندهید.

	 

	[image: EvidenceTag2]سرنخ 2# نمایش  [image: GreenBarSmall]

	[image: Image]سرنخ دوم در هر هفته، اجرای یک نمایش است. از معلمان و یا دانش آموزان بخواهید که نقش شخصیتها را بازی کنند. هدف این است که با دادن یک سرنخ دیگر به دانش آموزان کمک شود تا راحتتر حقیقت داستان های کتاب مقدس را کشف کنند. در درس دیوید و جالوت، یک سرباز به خانه می آید و با همسرش صحبت می کند. سرباز یک شخص فلسطینی است و در مورد اینکه چگونه در جنگ شکست خوردند با همسرش صحبت می کند. آن ها در مورد مردی «غول پیکر» و همچنین برادرش که آن هم مردی قوی هیکل بوده است، با یکدیگر صحبت می کنند (بدون اینکه اشاره ای به نام جالوت کنند). کتاب مقدس از جالوت و بردارش به نام «غول پیکر» اشاره ای نکرده است و بکار بردن این نام تنها برای جذاب تر کردن داستان است تا دانش آموزان خودشان داستان مقدس را حدس بزنند. 

	[image: Image][image: EvidenceTag3]سرنخ 3# وسایل مورد نیاز  [image: GreenBarSmall]

	در هر درس وسایلی مورد نیاز است که دانش آموزان باید از خانه با خود بیاورند. این وسایل تعدادی اجسام فیزیکی است که دانش آموزان می توانند آن ها را لمس و احساس کنند و از این طریق به آن ها کمک می شود تا راحتتر داستان مقدس را حدس بزنند. در درسی که مثال زدیم، وسیله مورد نیاز آوردن 5 سنگ است. اگر دانش آموزان حدس زدند که این سنگ ها همان سنگهایی هستند که دیوید از رودخانه برداشت، سعی کنید نه انکار کنید و نه تائید کنید. قرار نیست به دانش آموزان دروغ بگویید و فقط باید سعی کنید حس کنجکاوی آن ها را تقویت کنید تا کشف راز داستان ها برایشان جذابتر شود.

	[image: EvidenceTag4]سرنخ 4# باستان شناسی [image: GreenBarSmall]

	[image: 01-Evidencia-real][image: C:\Users\Kristi Krauss\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\112 Ananias&SaphiraSmall.jpg]چهارمین سرنخ در هر درس به بخشی از باستان شناسی مربوط می شود. تصویری که در اینجا مشاهده می کنید، عکسی امروزی از شهر مخروبه ی گات است. امروزه این شهر در داخل پارک ملی تل زافی قرار دارد. (راز عکس: خانه جالوت در شهر فلسطین). شما باید این تصویر را به دانش آموزان نشان دهید و بگویید که این شهری باستانی به نام گات است، بدون اینکه اشاره ای به راز عکس کنید. بیشتر افراد نمی دانند که شهر گات همان زادگاه جالوت است، پس راز شما محفوظ خواهد ماند.

	 

	[image: EvidenceTag5]  سرنخ 5# صحنه مقدس [image: GreenBarSmall]

	[image: C:\Users\Kristi Krauss\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Teachers and clues.jpg]سرنخ آخر در هر درس به بازسازی یک صحنه جرم اختصاص دارد، صحنه ای که دانش آموزان با کمک آن می توانند به کشف راز داستان بپردازند.  

	[image: Image]به عنوان مثال، این صحنه مقدس مربوط به داستان آنانیاس و صفیر و دروغ آن ها به خداوند است. می توانید از نقاشی ای که ما برایتان آماده کرده ایم استفاده کنید یا اینکه صحنه جرم را به صورت نمایشی اجرا کنید. همانطور که می بینید، این کلیسا از نوار زرد پلیس برای بستن فضای جرم استفاده کرده که باعث افزایش جذابیت می شود، برای افزایش میزان جذابیت و کنجکاوی در بین دانش آموزان شما هم می توانید از نوار زرد پلیس و کشیدن صحنه جرم بر روی زمین استفاده کنید.

	معما حل شد! 

	زمانی که دانش آموزان در حال کاوش در بین سرنخ ها هستند، اجازه دهید تا آزادانه به پیدا کردن راز معما بپردازند و سرانجام داستان حقیقی کتاب مقدس را برایتان بازگو کنند. اگر تعدادی از دانش آموزانتان سالهاست که در کلیسا نبودند، ممکن است نتوانند داستان را حدس بزنند که باید به آن ها کمک کنید، هدف از ایجاد این سرنخ ها، لزوماً کشف داستان کتاب مقدس نیست بلکه هدف جذابتر شدن دروس برای دانش آموزان است.

	داستان مقدس  [image: GreenBarSmall]

	[image: 1]بعد از پایان یافتن سرنخ ها و بعد از اینکه به دانش آموزان در مورد داستان این هفته توضیح دادید، حالا زمان آن رسیده که داستان را برایشان بازگو کنید. می توانید از کتاب مقدس در این خصوص راهنمایی بگیرید و یا از کتاب معلم داستان را بخوانید. اگر کتاب معلم ما را انتخاب کردید، بهتر است که کتاب مقدس را نیز در کنار خود داشته باشید و صفحه مربوط به داستان را از کتاب مقدس باز کنید. هر هفته نقاشی و تصویری کارتونی ازشخصیت داستان در اختیارتان قرار می گیرد، گاهی اوقات شخصیت قهرمان داستان و گاهی اوقات شخصیت بد داستان. در درس دیوید و جالوت، تصویر کارتونی جالوت برایتان تهیه شده است.

	از کارت اشخاص کتاب مقدس که برایتان تهیه شده است استفاده کنید تا به هر دانش آموز یک کارت بدهید. این کارت ها می توانند به عنوان کارت حضور و غیاب استفاده شوند یا اینکه از آن ها برای انجام بازی «حدس بزنید او کیست» استفاده کنید. دستورالعمل انجام بازی در آخر این مقاله آمده است. 

	نکته کاربرد  [image: GreenBarSmall]

	بعد از هر درس، کاربرد داستان را در زندگی واقعی خود مورد بررسی قرار دهید. در داستان دیوید و جالوت، نکته کاربردی این است که «حتی اگر جوان هستم، می توانم کارهای بزرگ انجام دهم». با دانش آموزان خود در مورد اینکه چگونه خداوند از دیوید برای انجام کارهای بزرگ استفاده کرد، صحبت کنید، حتی با وجود اینکه او بسیار جوان بود. 

	حفظ پیام کتاب مقدس  [image: GreenBarSmall]

	حفظ پیام کتاب مقدس در هر هفته به منظور برقراری ارتباط با کاربرد داستان در زندگی واقعی کمک می کند. زمانی را اختصاص دهید تا به دانش آموزان در حفظ پیام کتاب مقدس کمک کنید.

	تکالیف  [image: GreenBarSmall]

	در هر هفته، تعدادی تکالیف برای دانش آموزان تعیین می شود تا در طول هفته به انجام آن ها بپردازند. این بخش جز مهمترین قسمت های برنامه درسی است! خداوند از ما می خواهد که فقط شنونده نباشیم، بلکه اهل عمل باشیم! خیلی مهم است که دانش آموزان آنچه را که در کلیسا یاد می گیرند در زندگی واقعی خود اجرا کنند. خیلی بر حفظ پیام کتاب مقدس تاکید نکنید و اجازه دهید تا آن را در زندگی روزمره خود تجربه کنند. تنها روش برای اطمینان یافتن از اینکه دانش آموزان درس را به خوبی یاد گرفتند، این است که آن را در زندگی واقعی خود تجربه کنند.

	دی ان ای خدا  [image: GreenBarSmall]

	[image: Image]دی ان ای خدا، بخشی از کلاس است که ما می توانیم در آن چیزهایی از خداوند یاد بگیریم، بدانیم که خدا با توجه به کتاب مقدس، کیست. به عنوان مثال، در درس دیوید و جالوت، می توانیم در مورد خداوند یاد بگیریم که او از انسان ها استفاده می کند تا اهداف خود را پیاده سازی کند. 

	زمان بازی و سرگرمی! [image: Celebrate]

	بازی  [image: C:\Users\Monse\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCacheContent.Word\GreenBarSmall.jpg]

	بازی ها جز مهمترین بخش هر کلاس می باشند که با کمک آن ها می توانیم دانش آموزان را تا انتهای درس با خود همراه کنیم! بچه ها بازی کردن را دوست دارند، و اگر در هر کلاس درس یک بازی برایشان در نظر بگیرید، خواهید دید که کیفیت کلاس هفته به هفته بهتر می شود. هر چه تعداد دانش آموزانتان افزایش یابد، بیشتر می توانید زندگی مردم را متحول سازید.  

	بحث و گفتگو  [image: GreenBarSmall]

	[image: C:\Users\Monse\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCacheContent.Word\FingerPrint-100.jpg]هر هفته ما سه سوال برای بحث آزاد مطرح می کنیم تا بین دانش آموزان به چالش در بیاورید. بهترین روش برای هدایت موضوع بحث این است که اجازه ندهید دانش آموزان جواب سوالات را بدانند، اما اجازه دهید که آزادانه در مورد سوالات با یکدیگر صحبت کنند. هر چه بیشتر با یکدیگر بحث و گفتگو کنند، شما کارتان را به خوبی انجام داده اید! بنابراین، سعی کنید یک جلسه بحث و گفتگوی داغ و خوبی ایجاد کنید تا بتوانید حقیقتاً با نقطه نظرات دانش آموزان آشنا شوید. ما در کتاب معلم پاسخ سوالات را قرار داده ایم بنابراین در انتهای بحث در مورد هر سوال می توانید نظر خودتان را به دانش آموزان انتقال دهید.

	پاسخ به صفحات کتاب دانش آموزان  [image: GreenBarSmall]

	این برنامه همچنین شامل پاسخگویی به سوالات دانش آموزان نیز می باشد، که می توانید آن را جز فعالیت کلاسی در نظر بگیرید. دانش آموزان رنگها را دوست دارند و به بازی با کلمات علاقه مند هستند و امیدواریم که شما بتوانید با استفاده از کتاب دانش آموز ما برای ایجاد سرگرمی بیشتر استفاده کنید. در این بخش، پاسخ به معما ها را می توانید در کتب دانش آموازان 4 ساله مشاهده کنید.

	آزمایش لوکاس  [image: GreenBarSmall]

	فعالیت نهایی کلاس شما، انجام یک آزمایش علمی با کمک یک دانشمند دیوانه به نام دکتر لوکاس است! هر هفته او به شما یک آزمایش علمی می دهد که می توانید آن را به عنوان فعالیت کلاسی انجام دهید. می توانید ویدئو دکتر لوکاس را به تنهایی و یا در کنار یکدیگر مشاهده کنید.

	[image: C:\Users\Kristi Krauss\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Lucas pic.jpg][image: C:\Users\Kristi Krauss\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\teacher in lab coat.jpg]

	 

	 

	 

	 

	 

	بازی حدس بزن او کیست  [image: GreenBarSmall]

	[image: Image]آخرین فعالیت کلاسی که به صورت اختیاری نیز هست، انجام بازی «حدس بزن او کیست» می باشد، که می توانید با کمک کارت های شخصیت های کتاب مقدس انجام دهید، این بازی یک بازی قدیمی و سنتی است که توسط دو یا گروهی از افراد انجام می شود.

	کل 13 کارت را برای هر دانش آموز پرینت کنید. معلم نیز یک ست کامل از این کارتها را نیاز دارد. دانش آموز شما با انجام این بازی هر چه بیشتر با شخصیت های کتاب مقدس آشنا خواهند شد.

	یک تکه کارتن مقوایی را به شکل آکاردئونی در بیاورید تا بتوانید کارتها را در داخل آن قرار دهید. بازی به این صورت است که باید حدس بزنید معلم یا بازیکن مقابلتان چه شخصیتی است.

	[image: C:\Users\Kristi Krauss\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Suki-with-Teacher.jpg]به دقت به شخصیت های کتاب مقدس نگاه کنید، به رنگ چشمان، موها، ریش دارد یا خیر، کلاه دارد یا خیر، اندازه بینی و گوش ها و همچنین جنسیت آن ها دقت کنید. بازیکن اول با مطرح کردن یک سوال بازی را شروع می کند، و بازیکن دوم می بایست فقط با «بله» یا «خیر» پاسخ دهد، در هر نوبت هر بازیکن فقط می تواند یک سوال کند. وقتی پاسخ را دریافت کردید، می توانید کارتهای اضافی را حذف کنید. به عنوان مثال، اگر پرسیدید که زن است یا مرد و بازیکن مقابلتان پاسخ داد :«نه»، می توانید کارتهای شخصیت با جنسیت مونث را حذف کنید. به پرسیدن سوال ادامه دهید تا اینکه بتوانید شخصیت راز آلود کتاب مقدس را پیدا کنید!

	این برنامه شامل سه بخش است که می تواند 9 ماه دانش آموزان را پر کند. 3 ست یا به عبارتی 39 شخصیت از کتاب های مقدس وجود دارد که می توانید تا پایان سال با آن ها بازی کنید. 
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	سرنخ ها! (درس ا) [image: Magnifying-Glass-2]

	[image: EvidenceTag1] سرنخ 1# موضوع (درس 1)[image: GreenBarSmall]

	درسی در مورد گونه هایی از حیوانات منقرض شده

	[image: EvidenceTag2] سرنخ 2# نمایش (درس 1) [image: GreenBarSmall]

	[image: C:\Users\Monse\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCacheContent.Word\FingerPrint-100.jpg]راوی: این داستان کاملاً واقعی است اما بعضی اسامی و نام اماکن به منظور محافظت از افراد بی گناه، تغییر یافته است.

	مامور کنترل حیوانات: من مامور کنترل امنیت حیوانات هستم، می توانم به شما کمک کنم؟

	 زن گربه دار: سلام، اوه چقدر خوب که شما اینجا هستید.

	مامور کنترل حیوانات: بله خانم، در خدمتم، چگونه می توانم کمکتون کنم؟

	زن گربه دار: اوه، خب، من فقط خیلی نگرانم، گربه سفیدم دوباره گم شده. او خوش تیپ ترین گربه دنیاست، می ترسم کسی او را دزدیده باشد، شما گربه من را ندیده اید؟

	مامور کنترل حیوانات: ما اینجا یک جفت گربه داریم، اما من به خانوم قبلی هم که به دنبال گربه سفیدش می گشت گفتم که اینجا گربه سفید نداریم. 

	زن گربه دار: یک شخص دیگر هم دنبال گربه سفید می گشت؟

	مامور کنترل حیوانات: بله، او دنبال گربه سفیدی می گشت که نامش پرنسس بود.

	زن گربه دار: اوه، چقدر عجیب. نام گربه من هم پرنسس بود. شاید آن ها همدیگر را پیدا کردند و با یکدیگر از اینجا فرار کردند. 

	مامور کنترل حیوانات: خیلی عجیبه. این موضوع چندین بار دیگر هم اتفاق افتاده است.

	زن گربه دار: اینکه حیوانات با هم فرار می کنند؟؟

	مامور کنترل حیوانات: خب، بله، به نحوی.

	زن گربه دار: اوه، برایم جالب شد. لطفا برایم تعریف کنید.

	مامور کنترل حیوانات: خب، من یک سگ دختر و پسر داشتم که هر دو با هم گم شدند.

	زن گربه دار: خب، این اتفاقات نمی توانند بی حکمت باشند.

	مامور کنترل حیوانات: یک جفت طوطی، یک جفت مار، یک جفت گورخر... باز هم بگم؟

	زن گربه دار: اوووه، خدای من، باور نکردنیه. برایم جالبه بدانم کجا رفته اند.

	مامور کنترل حیوانات: من شنیده ام که تعدادی از حیوانات از یک سازه ای بسیار بزرگ و قدیمی که توسط یک مرد دیوانه در حال ساخت است، حلق آویز شدند. 

	زن گربه دار: یعنی فکر می کنید پرنسس کوچک من هم آنجاست؟

	مامور کنترل حیوانات: مطمئن نیستم، من برای اینکه ببینیم آیا آنجا هیچ حیوان ولگردی هست یا نه، چندین بار به آنجا رفتم اما هیچ بار حیوانی ندیدم . من علائم و نشانه های بسیاری از حیوانات در آن مکان مشاهده کردم اما هیچ اثری از خود حیوانات نیست.

	زن گربه دار: خب، ممنون. اگر گربه ام را دیدی امکانش هست باهام تماس بگیرید؟

	مامور کنترل حیوانات: بله حتما خانم. به امید دیدار.

	زن گربه دار: خدانگهدار.

	[image: EvidenceTag3] سرنخ 3# وسایل مورد نیاز (درس 1)[image: GreenBarSmall]

	این وسایل را با خود به کلاس بیاورید: اره یا یک چکش.

	 

	[image: EvidenceTag4] سرنخ 4#  باستان شناسی (درس 1)[image: GreenBarSmall]

	[image: C:\Users\julio\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\01 Evidencia real.jpg]کوه آرارات، نامی است که در کتاب مقدس به آن اشاره شده است، این کوه بیش از 5000 متر ارتفاع دارد و در شرق ترکیه واقع شده است. کوه آرارات مرزی مشترک بین کشورهای ترکیه، ارمنستان، آذربایجان و ایران ایجاد کرده است.

	 

	[image: EvidenceTag5] سرنخ 5# کتاب مقدس (درس 1)  [image: GreenBarSmall]

	[image: C:\Users\julio\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\201 Noah Small.jpg]راز: ردپای حیوانات که در یک مسیر مشخص حرکت کرده اند. این ردپا ها متعلق به حیواناتی نظیر فیل، گوریل، گورخر، گوزن، تمساح، مورچه خوار و زرافه است.

	 

	[image: Image]معما حل شد! (درس 1)

	داستان کتاب مقدس (درس 1) [image: GreenBarSmall]

	نوح و کشتی

	[image: C:\Users\Suki\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\201-Noah.png]از کتاب مقدس: پیدایش  9-6 

	بعد از اینکه خداوند انسان را آفرید و زمان سپری شد، انسان ها طمعکار تر و طمعکارتر شدند. آن ها در برابر چشمان خداوند بر روی زمین بدی کردند. خداوند تنها یک انسان را دید که در نظرش نیکوکار آمد، و آن کسی نبود جز نوح صالح. خداوند به نوح گفت تا یک کشتی بسازد، یک قایق بسیار بزرگ. او به نوح دقیقا گفت که کشتی ای که می سازد چقدر باید بزرگ باشد، زیرا قرار بود تعدادی از گونه های مختلف حیوانات زمین در این کشتی جا شوند. با وجود اینکه این اتفاق هرگز بر روی زمین رخ نداده بود، اما نوح از دستور خداوند اطاعت کرد. روزی آمد که خداوند به نوح گفت که فرزندانت و همسرانت را به همراه حیوانات سوار بر کشتی کن. باران شروع به باریدن کرد، خداوند آسمان ها را شکافت و چشمه های آب بر روی زمین خروشان شدند. باران 40 روز بارید تا زمین به طور کامل سیراب شد. 

	آب ها 150 روز در زمین جاری شدند. سپس خداوند بادی فرستاد تا زمین را خشک کند. نوح پرندگان را بیرون فرستاد تا از خشک شدن زمین مطمئن شود اما پردندگان به سرعت به داخل کشتی برگشتند. سرانجام، یک بار کبوتری یک برگ زیتون با خود آورد. نوح 7 روز دیگر منتظر ماند و بار دیگر کبوتر را به بیرون فرستاد و این بار کبوتر دیگر برنگشت. وقتی نوح در کشتی را باز کرد، زمین کاملاً خشک بود. خداوند به نوح اجازه داد تا حیوانات را از کشتی به بیرون ببرد تا بتوانند بر روی زمین بار دیگر زندگی کنند. نوح از خداوند تشکر کرد.وقتی خدواند به قربانیان این حادثه نگاه کرد، تصمیم گرفت که دیگر هرگز با آب هیچ جسمی را بر روی زمین نابود نخواهد کرد. او این قول را به نوح هم داد که نشانه ی آن را امروزه نیز می توانیم مشاهده کنیم. رنگین کمان نشان وعده خداوند به حضرت نوح است. 

	نتیجه (درس 1) [image: GreenBarSmall]

	من می توانم انسان نیکوکاری باشم حتی اگر همه دنیا در ظلم و ستم فرو رفته باش.

	یادآوری آیه کتاب مقدس (درس 1) [image: GreenBarSmall]

	پس به زره های کامل خدا نگهدارید تا در روز بدی بتوانید ایستادگی کنید و بتوانید همه را پشت سر بگذارید. اَفِسسیان6:13

	تکالیف (درس 1)  [image: GreenBarSmall]

	اطاعت کردن از دستورات خداوند، در زمانی که تمام دنیا در ظلم و ستم فرو رفته اند، کاری بس دشوار است. همواره در انتظار فرصتی باشید که بتوانید کار مفیدی انجام دهید کاری نیکوکارانه که دیگر در جامعه مرسوم نیست. به عنوان مثال: وقتی کسی به شما پول بیشتری می دهد مابقی پولش را به او برگردانید، شاید در محاسبه اشتباهی کرده است.

	DNA  خداوند (درس 1)  [image: GreenBarSmall]

	[image: Image]خداوند خواستار عدالت و دادن پاداش است.

	[image: Celebrate]زمان بازی و سرگرمی (درس 1)

	بازی (درس 1)   [image: C:\Users\Monse\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCacheContent.Word\GreenBarSmall.jpg]

	کشتی نوح

	از دانش آموزان بخواهید که یک حلقه تشکیل دهند. نفر اول باید نام حیوانی را که با حرف الف شروع می شود، را بگوید و سپس به آرامی تا 10 بشمارد. دانش آموز دوم نیز به همین ترتیب باید نام حیوان دیگری که  با حرف الف شروع می شود را بگوید و سپس شروع به شمردن کند، در همین حال دانش آموز بعدی باید نام حیوان دیگری که با حرف الف شروع می شود را به زبان آورد، اگر او نتواند این کار را تا پایان شمارش دانش آموز قبلی انجام دهد، باید حلقه را ترک کند و دانش آموز بعد آغازکننده ادامه بازی خواهد بود و باید نام حیوانی که با حرف ب آغاز می شود را بگوید، بازی ادامه خواهد داشت تا زمانی که بازیکنی که نوبتش است نتواند نام حیوانی را حدس بزند که با حرف ب آغاز شود و می بایست حلقه را ترک کند و به همین ترتیب دانش آموز بعدی باید نام حیوانی را ذکر کند که با حرف پ آغاز شود و ...

	 

	بحث و گفتگو (درس 1)[image: GreenBarSmall]

	(برای دانش آموزان بزرگسال تر)

	[image: C:\Users\Monse\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCacheContent.Word\FingerPrint-100.jpg]چرا پیروی کردن از دستورات خداوند کار دشواری است؟ وقتی خداوند از ما می خواهد که کاری انجام دهیم، آیا واقعا از ما انتظار دارد که آن کار را انجام دهیم؟

	بله خداوند از ما انتظار دارد که کاری که از ما خواسته را بی چون و چرا انجام دهیم، اما او از نیرو و قدرت خود به ما عطا خواهد کرد، پس در این راه تنها نخواهیم بود. قوانین و دستورات خداوند ما را به طور مستمر به سوی مسیح هدایت می کند، کسی که به ما راه سعادت را نشان داد و قوانین جدید وضع کرد. این قوانین جدید از ما می خواهد که به سادگی خداوند و همسایگان خود را دوست بداریم و از دستورات خداوند پیروی کنیم زیرا اثرات محبت آوری را به همراه دارد. 

	(رومیان 8: 6-5، گالاتیان 3:25-21، رومیان 7: 25-7)

	
		چرا خداوند اجازه می دهد که اتفاقات ناگوار رخ دهد؟ آیا هنگامی که اتفاقات ناگوار هم تحت کنترل خداوند هستند؟



	خداوند به بندگان اجازه می دهد که آزادانه انتخاب کنند،  حتی اجازه می دهد که گناه را انتخاب کنند. خداوند همچنین راهکاری شگفت انگیز برای تبدیل کردن اتفاقات ناگوار به نعمت و فراوانی دارد. خداوند در کتاب مقدس گفته است: « آیا ما نیکی را از خداوند طلب می کنیم یا بدی را؟» جاب 2:10

	
		چگونه می توانم مطمئن شوم که این صدای خداوند است که در سرم می شنوم؟



	خداوند از طریق بزرگان با ما سخن می گوید: والدینف کشیشان و معلمان. در کتاب مقدس خداوند به شیوه های مختلف سخن می گوید: نجوای ملایم ( 1 پادشاهان 12:19)، به صورت شخصاً (خروج 11:33)، از طریق پیامبران و فرستادگان، از طریق فرشتگان، در خواب، از طریق یک نور، از طریق علائم معجزه آسا، بوته ای سوزان، رعد و برق و یک شیپور. همچنین او از طریق کلام نیز با شما سخن می گوید. هر چه بیشتر کتاب مقدس را بخوانید بیشتر می توانید از آن در زندگی روزمره خود استفاده کنید. چگونه می توانم صدای خداوند را تشخیص دهم؟ « گوسفندان من صدای من را می شناسند و از من پیروی می کنند.» ( یوحنا 10:26) اگر خداوند را نمی شناسید نمی توانید صدای او را از صدای خواسته ها، هوس ها و امیال و آروزهای خود تشخیص دهید.
 

	پاسخگویی به تمرین دانش آموزان (درس 1)     [image: GreenBarSmall]
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	آزمایش لوکاس (درس 1)   [image: GreenBarSmall]

	کشمش در قوطی

	یک عدد کشمش را در یک قوطی سودا (نوشابه بی رنگ) تمیز بریزید و نگاه کنید که چگونه به ته قوطی می افتد، حباب های ایجاد شده را نگاه کنید و یک بار دیگر قوطی را سر و ته کنید. حال این بار 20 کشمش را در قوطی سودا بریزید و فرآیند رخ داده را تماشا کنید. 

	https://www.youtube.com/playlist?list=PLOBHMuQ9nHZT9tiMWNWGip3nii82SAjRh
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	[image: Magnifying-Glass-2] سرنخ ها! (درس 2)

	[image: EvidenceTag1] سرنخ 1# موضوع (درس 2)[image: GreenBarSmall]

	معمایی در مورد یوفو ها ( اجسام ناشناخته در فضا)

	[image: EvidenceTag2] سرنخ 2# نمایش (درس 2)   [image: GreenBarSmall]

	[image: C:\Users\Monse\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCacheContent.Word\FingerPrint-100.jpg]بازرس: (در می زند)

	صاحب مهمان خانه: بفرمایید.

	بازرس: سلام، من از انجمن مهمانداران شهرداری هستم.

	صاحب مهمان خانه: چه کمکی به شما می توانم بکنم؟

	بازرس: من از تمامی هتل های شهر بازدید می کنم و از آن ها درخواست ویژه ای می کنم.

	صاحب مهمان خانه: بله ، شنیده ام.

	بازرس: با توجه به گزارشات سرشماری اخیر، ما از شما درخواست داریم که هر تعداد اتاقی که دارید را برای بازدیدکنندگان زیادی که به شهر خواهند آمد، خالی نگاه دارید.

	صاحب مهمان خانه: ما فقط یک هتل کوچک با 10 اتاق داریم و یک اصطبل که در پشت هتل قرار دارد.

	بازرس: بله، می دانم، آیا فکر می کنید که می توانید کل این 10 اتاق را در اختیار بازدیدکنندگان قرار دهید؟

	صاحب مهمان خانه: بله، البته اما یکی از اتاق های ما به دستور خود شما در حال تعمیر است..

	بازرس: تعمیرات آن تمام شده است؟

	صاحب مهمان خانه: خیر، باید منتظر می ماندم تا بخش آخر آن هم تمام شود سپس به شما برای بازرسی اطلاع می دادم.

	بازرس: متوجه شدم. من به شما اجازه موقت اجاره این اتاق را می دهم تا طبق آمار سرشماری، کم نیاوریم. آیا تعبیرات امنیتی آن را رعایت کرده اید؟

	صاحب مهمان خانه: بله، تمام موارد امنیتی اصلاح شده است.

	بازرس: خوب است، می خواهم نگاهی به اتاق بیاندازم.

	صاحب مهمان خانه: بفرمایید.

	بازرس: ( نگاهی به اطراف می اندازد) به نظر خوب می آید، برو و این اتاق را برای سرویس آماده کن.

	صاحب مهمان خانه: در اسرع وقت انجام می دهم، من فکر می کنم که بد نیست به اصطبل ما هم نگاهی بیاندازید و آن را بازرسی کنید تا در صورت امکان آنجا را هم برای سرویس آماده کنم.

	بازرس: دست از شوخی بردار. اصطبل از نظر أصول مهمان نوازی فقط به درد حیوانات می خورد، البته مگر در مواردی که چاره ای جز این نباشد.

	صاحب مهمان خانه: فقط شوخی کردم، نگران نباشید. من هرگز اصطبلم را جز در مواردی که دیگر انتخابی برای مهمانان نباشد، پیشنهاد نخواهم کرد.

	 

	 

	[image: EvidenceTag3]سرنخ 3# وسایل مورد نیاز (درس 2)[image: GreenBarSmall]

	به کلاس بیاورید: پتوی بچه، پوشال و یا یونجه

	[image: EvidenceTag4] سرنخ 4# باستان شناسی(درس 2)[image: GreenBarSmall]

	[image: C:\Users\julio\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\02 Evidencia real.jpg]کلیسای مقدس در بیت لحم، در کرانه غربی، فلسطین واقع شده است.این کلیسا در بالای غاری واقع شده است که حضرت عیسی در آن جا بدنیا آمد. این کلیسا به طور مشترک توسط ارتدوکس یونانی، کاتولیک رومی، مقامات کلیسای ارتودکس سوریه و ارمنی اداره می شود. در این کلیسا همه این چهار مذهب به عبادت می پردازند. اما با این حال مکرراً بین کارآموزان راهب نزاع و جدال است. از پلیس فلسطین خواسته شده تا امنیت و آرامش را در این منطقه برپا کنند. این کلیسا جهت بازدید جهانگردان آماده است. 

	[image: EvidenceTag5] سرنخ 5# کتاب مقدس (درس 2) [image: GreenBarSmall]

	[image: C:\Users\julio\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\202 Jesus Birth Small.jpg]راز: آسمان شب با نورهای درخشان. فرشتگان می خواهند با ما سخن بگویند.

	 

	[image: Image]معما حل شد! (درس 2)

	داستانی از کتاب مقدس (درس 2) [image: GreenBarSmall]
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	از کتاب مقدس: متی 1: 18-2، لوقا2 : 20-1

	 

	مریم و یوسف می بایست برای سرشماری در بیت لحم، اسامی خود را ارائه می دادند. مسافت بسیار طولانی بود و مریم در ماه های آخر بارداری حضرت مسیح بود. پیاده روی برایش بسیار سخت بود به همین دلیل سوار بر خری شد. وقتی آن ها به بیت لحم رسیدند مریم متوجه شد که وقت زایمانش فرا رسیده است. یوسف اطراف را نگاه کرد تا جایی برای اطراق پیدا کند. همه اقامتگاه ها پر بود از مردمی که برای ثبت نام در سرشماری در حال سفر بودند و جایی برای اطراق نبود. سرانجام صاحب مهمانخانه ای به آن ها گفت که می توانند در اصطبل او در کنار دیگر حیوانات اطراق کنند. مریم و یوسف از آن مرد بسیار تشکر کردند. آن شب مسیح در اصطبل به دنیا آمد. 

	آن دورترها، پادشاهانی زندگی می کردند که آن ها را مگی می نامیدند. مگی ها در آن شب ستاره ای جدید در آسمان دیدند و فهمیدند که پادشاه پادشاهان متولد شد. آن ها تصمیم گرفتند تا به این فرزند تازه به دنیا آمده (مسیح) هدیه ای عطا کنند بنابراین سفر خود را با دنبال کردن رد آن ستاره، آغاز کردند. همان زمان پادشاه هرود شنید که مگی ها به دنبال فرزندی که پادشاه آینده خواهد شد، هستند. او بسیار حسود بود و تصمیم گرفت تا آن فرزند را بکشد. به همین منظور هرود از مگی ها خواست که این فرزند را نزد او هم بیاورند. قرار بر این بود بعد از اینکه مگی ها مسیح را یافتند، نزد هرود بازگردند و جای مسیح را به او گزارش دهند. هنگامی که سرانجام مگی ها مسیح را پیدا کردند، به او هدایایی از جنس طلا و مرمر دادند و تصمیم گرفتند تا از او مراقبت کنند، به همین منظور مگی ها در راه برگشت به خانه مسیر خود را تغییر دادند زیرا می دانستند قصد هرود کشتن مسیح است.

	نتیجه (درس 2)  [image: GreenBarSmall]

	من جایی را در زندگی ام برای مسیح باز خواهم کرد.

	آیات کتاب مقدس (درس 2)  [image: GreenBarSmall]

	من در ایستاده ایستاده ام اگر کسی صدای من را می شنود و درب را باز می کند، وارد می شوم و با او خواهم بود و او با من خواهد بود. مکاشفه3:20

	تکالیف (درس 2)  [image: GreenBarSmall]

	از مسیح بخواهید تا وارد زندگیتان شود و رئیس شما باشد. به خداوند سوگند بخورید که به تنهایی نمی توانید به اندازه کافی نیکوکار باشید و نیازمند هدایای او جهت رستگاری هستید. اگر در حال حاضر مسیحی هستید، به دوستان خود بگویید که چگونه و در کجا  عبادت می کنید. اگر دوستانتان تمایل داشتند به آن ها یاد دهید که چگونه می توانند عبادت کنند و از مسیح بخواهند که وارد زندگی شان شود.

	DNA  خداوند (درس 2) [image: GreenBarSmall]

	[image: Image]خداوند در زمین و همه جا حضور دارد، اما نه آنجایی که شما انتظار دارید. 

	[image: Celebrate] زمان بازی و سرگرمی (درس 2)

	بازی (درس 2)  [image: GreenBarSmall]

	گوش کنید و به یکدیگر پاس دهید

	از دانش آموزان بخواهید که یک حلقه ایجاد کنند اما به نحوی بچرخند که روی آن ها به پشت دانش آموز کناری شان باشد. به دو یا سه دانش آموز یک کاغذ مچاله بدهید. از آن ها بخواهید تا به سرعت کاغذ را به دانش آموز بعدی خود بدهند اما به حرف های معلم هم گوش دهند.

	به عنوان مثال، معلم فریاد می زند:« بالای شانه ی راست- پاس دهید.»دانش آموزان باید کاغذ مچاله را از بالای شانه راست خود به دانش آموز کناری بدهند. آن ها این کار را انجام می دهند تا زمانی که معلم دستور دیگری بدهد. به عنوان مثال، کاغذ را سریعتر (یواش تر) پاس دهید و یا اینکه کاغذ را از زیر پاها، زیر شانه چپ، بالای سر و... پاس دهید. 

	بحث و گفتگو (درس 2)  [image: GreenBarSmall]

	[image: C:\Users\Monse\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCacheContent.Word\FingerPrint-100.jpg](برای دانش آموزان بزرگتر)

	
		آیا مسیح با دوستان من مهربان است؟ اگر مسیح زندگی شما را داشت، چگونه آن را سپری می کرد؟



	دانش آموزان به این سوال پاسخ های متفاوتی خواهند داد و روح القدس می تواند مورد اعتماد واقع شود و وجدان دانش آموزان را با تقویت روابط و فعالیت ها روشن تر کند. اگر خداوند با کسی در مورد تغییر و دگرگونی سخن می گوید، آن را به سوی عبادت هدایت می کند زیرا از این طریق وعده شخص با خداوند استحکام می یابد و شخص از خداوند درخواست کمک می کند. مزمور 1؛ قرنتیان 15: 34-33 ؛ افسسیان 4: 23-17 ؛ تیموتی 2:22 ؛ یوحنا 1: 13-6 ؛ رومیان 10: 13-9

	 

	
		چرا همه انسان ها تنها به مسیح معتقد نیستند؟



	توبه از گناه مانند داشتن نوعی رژیم غذایی و تمرین خویشتن-داری است. این تنها راه رسیدن به سعادت در زمان مرگ است. برای اینکه به اندازه کافی نیکوکار باشیم و پذیرای هدایای مسیح باشیم، باید بتوانیم در وهله اول فروتنی و تواضع را در خود تقویت کنیم که این همان چیزی است که بسیاری از انسان ها در حال حاضر برای آن آماده نیستند، پس نمی توانند پذیرای مسیح نیز باشند. یوحنا 1: 6-13 ؛ رومیان 10: 13-9 

	
		چه چیزی در مورد بهشت بسیار جالب و هیجان انگیز است؟



	بهشت یعنی گذراندن زمان با خداوند. وسایل مورد علاقه شما چیست؟ چیزهایی که به شما إحساس خوب و یا طعم خوبی می دهند، یا از وجود آن ها به شدت لذت می برید؟ در مورد لذتی که از این چیزها می برید، با یکدیگر صحبت کنید. حالا، در بین چیزهای موردعلاقه تان، کدامیک  را خداوند مستقیماً آفریده است؟ کدام یک کپی از چیزهایی است که او آفریده است؟(مانند اینترنت که علایق (آفریده خداوند) ما را در خود گنجانده تا با دیگر افراد جهان ارتباط برقرار کنیم.) اگر خداوند در 7 روز تمام آن چیزهایی که ما به آن ها عشق می ورزیم را آفریده باشد؛ آیا می توانید تصور کنید که یک روز در کنار او بودن بسیار با ارزش تر از داشتن یک روز خوب بر روی زمین است؟ بهشت جایی است که در آن گناهی وجود ندارد، دردی وجود ندارد، غمی وجود ندارد و شما در نزدیکی خداوند خواهید بود. یوحنا 14: 3-1؛ کولسیان 3: 2-1؛ وحی 21: 22-1 : 6

	پاسخ به تمرین دانش آموزان (درس 2)   [image: GreenBarSmall]
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	تجربه لوکاس (درس 2) [image: GreenBarSmall]

	ساعت خورشیدی

	یک تکه از مقوا را به شکل دایره ای ببرید و با کمک مابقی مقوا یک ساعت درست کنید. آن را به مچ دست خود ببندید. سعی کنید با تشخص ساعت با توجه به روشنی هوا در یک روز آفتابی، از زمان خود لذت ببرید. ساعت خورشیدی خود را دست کنید و یا آن را به دیوار آویزان کنید و با اعلام ساعت به یکدیگر، از زمان خود لذت ببرید. 

	https://www.youtube.com/playlist?list=PLOBHMuQ9nHZT9tiMWNWGip3nii82SAjRh

	



	
[image: Image] --[  درس 3]--

	[image: Magnifying-Glass-2] سرنخ ها! (درس 3)

	[image: EvidenceTag1] سرنخ 1# موضوع (درس 3) [image: GreenBarSmall]

	معمایی در مورد دسیبل های صدای بلند.

	[image: EvidenceTag2] سرنخ 2# نمایش (درس 3) [image: GreenBarSmall]

	[image: C:\Users\Monse\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCacheContent.Word\FingerPrint-100.jpg]پلیس: از حضور شما متشکرم بازرس. از شما خواهشمندم که به این اطراف نگاهی بیاندازید و نظرتان را بگویید.

	بازرس: البته، مشکلی نیست. باید به دنبال چه چیزی باشم؟

	پلیس: آیا این دیوار را میبینید؟

	بازرس: بله. دیوار بسیار بزرگی است. 

	پلیست: بله، خب من می خواهم بفهمم که چه اتفاقی اینجا افتاده است و چگونه؟

	بازرس: من هم همینطور. طراحی دیوار بسیار محکم است. مانند دیوار بسیاری از شهرهای دیگری که دیده ام.

	پلیس: آیا تا به حال دیده بودید که دیواری به این محکمی اینگونه خراب شود؟

	بازرس: من تنها اینگونه خرابی ها را در زمان وقوع زلزله ها دیده ام، اما در مورد این دیوار باید گفت که تنها یک زلزله بزرگ می توانسته آن را به این روز درآورده باشد.

	پلیس: زمانی که این دیوار فروریخت، هیچ زلزله ای رخ نداده بود.

	بازرس: حتی در زلزله ها هم من تنها شاهد شکسته شدن و فرو ریختن قسمتی از دیوارها بوده ام. هرگز چیزی شبیه به این اتفاق ندیده ام.

	پلیس: من هم همین فکرو می کنم.

	بازرس: آیا همه دیوارها به سمت شمال خراب می شوند و یا فقط دیوار شمالی به این سمت خراب شده است؟

	پلیس: بیاید تا خودتان مشاهده کنید.

	بازرس: اوه، باور نکردنی است. دیوار غربی به سمت غرب فروریخته است. آیا تمام دیوارها به یکباره ریختند یا اتفاقی باعث بروز این حادثه شد؟

	پلیس: به یکباره اتفاق افتاد. 

	بازرس: واو. هیچ صحبتی در این باره بر سر زبان ها نیافتاده است؟

	پلیس: برخی شایعاتی وجود دارد، اما هیچ شاهدی وجود ندارد.

	بازرس: اینجا شهری بزرگ و ثروتمند است. چگونه هیچ شاهدی برای این اتفاق وجود ندارد. 

	پلیس: همه رفته اند. هیچ انسانی، طلایی، نقره ای و برنزی باقی نمانده است.

	بازرس: من هرگز شاهد چنین اتفاقی نبوده ام.

	پلیس: خب، از زمانی که گذاشتید، ممنونم. من شما را به محل کارتان می رسانم. باید به دفتر مرکزی برگردم.

	بازرس: من یک نسخه از برداشت هایم از این اتفاق به شما خواهم داد.

	پلیس: متشکرم. من به زودی باید آماده شوم زیرا قرار است به  Ai  فرستاده شوم. ظاهراً، ما با یک ارتش کوچک روبرو هستیم که می خواهند به ما حمله کنند. یک بار پیش از این با آن ها مبارزه کرده ایم اما گویا دوباره می خواهند تلاش خود را امتحان کنند.

	بازرس: خب، موفق باشید. می خواهم نگاهی به شی قرمز رنگ که از پنجره آویزان است کنم.

	پلیس: بسیار خوب، بعداً شما را خواهم دید. 

	[image: EvidenceTag3] سرنخ 3# وسایل مورد نیاز(درس 3)   [image: GreenBarSmall]

	به کلاس بیاورید: آجر، یک شاخ یا شیپور 

	[image: EvidenceTag4] سرنخ 4# باستان شناسی (درس 3)    [image: GreenBarSmall]

	[image: C:\Users\julio\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\03 Evidencia real.jpg]ارنست سلین و باستان شناس جامعه «دویچه اورینت-ژزلشفت» این مکان را در خرابه های باستانی جریکو مورد کاووش قرار دادند و شواهدی از دیوار فرو ریخته پیدا کردند.

	[image: EvidenceTag5] سرنخ 5# کتاب مقدس( درس 3)  [image: GreenBarSmall]

	[image: C:\Users\julio\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\203 Jericho Small.jpg]راز: دو شاخ قوچ مانند مانند آنچیزی که در ارتش مورد استفاده قرار گرفت. 

	 

	[image: Image] معما حل شد! (درس 3)

	داستانی از کتاب مقدس (درس 3)[image: GreenBarSmall]

	[image: C:\Users\Suki\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\203-Joshua.png]جاشوا در جریکو

	از کتاب مقدس: جاشوا 27: 13-6: 5

	 

	زمانی که جاشوا و ارتش اش از شهر جریکو گذشتند فرشته ای بر جاشوا نازل شد و به او گفت که خداوند شهر جریکو را به او اهدا کرده است. اگر جاشوا از دستور خداوند اطاعت می کرد، دیوار شهر جریکو فرو می ریخت و جاشوا می توانست آن را وقف خداوند کند. جاشوا از دستور خداوند تمام و کمال اطاعت کرد، هرچند که فتح این شهر، با حملات نظامی که قبلاً انجام داده بود، کاملا متفاوت بود. در روز اول، جاشوا از هفت کشیش خواست در شیپوری از جنس شاخ قوچ بنوازند و در مقابل دیوار شهر جریکو رژه بروند. در روز دوم نیز کشیش ها همین کار را تکرار کردند و مطمئن شدند که جز صدای شیپور آن ها پژواک دیگری وجود ندارد. آن ها این کار را به مدت 7 روز انجام دادند، در روز هفتم وقتی آن ها در شیپورهای خود دمیدند، ناگهان دیوار شهر فرو ریخت.

	سربازان وارد شهر شدند و آن جا را فتح کردند، تمام طلاها، نقره ها و برنزها را به عنوان ثروت خداوند تصاحب کردند. آن روز همه چیز جز رهاب و خانواده اش نابود شدند. رهاب به جاشوآ و سربازانش کمک کرد  تا شهر را تصاحب کنند، به همین دلیل خانواده وی در امان ماندند. 

	نتیجه (درس 3)[image: GreenBarSmall]

	من از دستورات خداوند اطاعت می کنم زیرا همیشه نتیجه بخش است.

	آیاتی از کتاب مقدس (درس 3)[image: GreenBarSmall]

	او پاسخ داد: «خوشا به حال کسانی که به دستورات خداوند گوش فرا می دهند و از آن ها اطاعت می کنند.» لوقا 11:28

	تکالیف (درس 3)  [image: GreenBarSmall]

	خداوند به ما دستوراتی می دهد که باعث پیروزی ما در نبردهای زندگی می شود. او می گوید: « از والدین خود اطاعت کنید.». این هفته با دقت تمام به حرف های پدر و مادر خود گوش دهید و از دستورات آن ها بلافاصله و بدون هیچ وقفه ای، اطاعت کنید. شاید به نظراتان کار آسانی نیاید (درست مانند إحساس جاشوا)، اما حتماً برایتان ارزشمند خواهد بود.

	 DNA خداوند (درس 3)[image: GreenBarSmall]

	[image: Image]خداوند برای کسانی که از او پیروی می کند، سخت محافظت خواهد کرد.

	[image: Celebrate] زمان بازی و سرگرمی! (درس 3)

	بازی (درس 3)  [image: GreenBarSmall]

	[image: C:\Users\Monse\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCacheContent.Word\FingerPrint-100.jpg]سیب زمینی داغ

	از دانش آموزان بخواهید که به دور یک دایره بایستند یا بنشینند. آن ها باید یک جسم نوارنی را تا زمانی که موزیک در حال پخش است به یکدیگر پاس دهند، زمانی که موزیک قطع شود، شخصی که جسم نورانی در دستش مانده باشد، باخته است.

	بحث و گفتگو (درس 3)  [image: GreenBarSmall]

	(برای دانش آموزان بزرگتر)

	
		 اگر اشتباه بزرگی کنید چه می شود؟ بزرگترین گناهان و اشتباهاتی که تا به حال شنیده اید چه بوده است؟ اگر شما آن اشتباهات را در زندگی خود مرتکب می شدید، چه اتفاقی می افتاد؟ وقتی مسیح مرد خداوند را در برابر گناهانش و پشیمانی از آن ها راضی کرد (من جان هستم 9-7:1). این کار به ما هشدار می دهد که وقتی مبتلا به گناهانی می شویم، آن ها را پنهان نکنیم بلکه از آن ها توبه کنیم، بلکه بخشیده شویم.

		چه زمانی می توانم رئیس خود باشم؟ خداوند چگونه رهبران را مدیریت می کند؟



	از کودکان خود بخواهید که درباره تعداد رئیس های خود صحبت کنند، از والدین خود گرفته تا معلمان، مربیان و کشیشان. برای رئیس خود شدن، یک جایگاهی را انتخاب کنید سپس به ایمان خود ادامه دهید.

	
		چه کاری باید انجام دهیم زمانی که دروغ گفتن برایمان امری عادی می شود، آیا دروغ های کوچک هم مهم هستند، یا فقط دروغ های بزرگ مهم هستند؟



	خداوند به کسانی که با ایمان رفتار می کنند، پاداش می دهد. در مورد داستان رهاب، دروغ او به مرد روستایی دروغ بسیار بزرگی است، یک دروغ بزرگ، اما این اولین دوری او از ایمان به خداوند بود و به همین دلیل خداوند او را نزد مردمانش و مذهبش بازگرداند. بهترین کارها و چیزها را پیدا کنید، اول برای خدا و سپس برای مردم اطراف خود و در حق آنان نیکی کنید.

	 

	پاسخ به تکالیف دانش آموزان (درس 3)[image: GreenBarSmall]
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	تجربه لوکاس (درس 3)  [image: GreenBarSmall]

	میم و میم های شناور

	تعدادی حرف میم ببرید و آن ها را در ظرفی از آب شناور کنید و منتظر بمانید.میم ها در سطح آب شناور می شوند. این حرف ها بر جوهر ضد آب بر روی پوست شکلات چاپ شده اند اما پوست شکلات ها ضد آب نیستند.

	https://www.youtube.com/playlist?list=PLOBHMuQ9nHZT9tiMWNWGip3nii82SAjRh

	 

	
[image: Image]--[ درس 4 ]--

	[image: Magnifying-Glass-2] سرنخ ها! (درس 4)

	[image: EvidenceTag1] سرنخ 1# موضوع (درس 4) [image: GreenBarSmall]

	معمایی در مورد خرج کننده عجیب و غریب

	[image: EvidenceTag2] سرنخ 2# نمایش (درس 4)[image: GreenBarSmall]

	[image: C:\Users\Monse\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCacheContent.Word\FingerPrint-100.jpg]کارآگاه خصوصی: سلام آقای کشاورز. با من تماس گرفته بودید و الان من اینجا هستم. چگونه می توانم کمکتون کنم؟

	کشاورز: کارگرم ناپدید شده است و من فکر می کنم که این ناپدید شدن کمی عجیب غریب است.

	کارآگاه خصوصی: آخرین باری که او را دیدید، ظاهرش به چه صورت بود؟

	کشاورز: خسته و تا حدی گرسنه.

	 کارآگاه خصوصی: برای شما چه کاری انجام می داد؟

	کشاورز: به خوک هایم غذا می داد.

	کارآگاه خصوصی: به خوک های شما غذا می داد؟

	کشاورز: بله، من واقعا دوست دارم که برگردد، او از بهترین کارگران من بود. هیچ وقت از غذای خوک های من ندزدید، کاری که کارگران قبلی من انجام می دادند.

	کارآگاه خصوصی: شما به نظر مرد خسیسی می آیید. خب، من یک معمای دیگری دارم، که در حال کار کردن روی آن هستم و فرصت ندارم کارگر شما را پیدا کنم.

	کشاورز: معمای دیگر شما چیست؟

	کارآگاه خصوصی: ناپدید شدن یک پسر غریبه که به تازگی با چند کیسه پول به شهر آمده بود.

	کشاورز: پولدار بود؟

	کارآگاه خصوصی: وقتی به اینجا آمد، پولدار بود اما الان مطمئن نیستم.

	کشاورز: خب، من به دنبال او خواهم گشت و اگر پسری با این مشخصات دیدم حتما به شما اطلاع خواهم داد.

	کارآگاه خصوصی:منظورتان این است که مزرغه خارج می شوید و به دنبال پسرک خواهید گشت؟

	کشاورز: خب نمی دانم، شما در این صورت به دنبال کارگر من خواهید گشت؟

	کارآگاه خصوصی: خب باید بهتان بگویم که به دنبال کارگرتان خواهم گشت و اگر پیدایش کنم به شما اطلاع خواهم داد اما به نظرم حتماً کار دیگری پیدا کرده و از پیش شما رفته است. 

	[image: EvidenceTag3] سرنخ 3# وسایل مورد نیاز(درس 4) [image: GreenBarSmall]

	به کلاس بیاورید: کیف پر از پول یا سکه.

	[image: EvidenceTag4] سرنخ 4# باستان شناسی (درس 4) [image: GreenBarSmall]

	[image: C:\Users\julio\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\04 Evidencia real.jpg]شغل غذا دادن به خوک ها، از جمله مشاغل پایین دست محسوب می شود که معمولاً توسط کودکان انجام می شود. این کودکان تکه غذاهای پخته شده را ریش ریش می کنند و به خوک ها می دهند.

	[image: EvidenceTag5] سرنخ 5# کتاب مقدس (درس 4)[image: GreenBarSmall]

	[image: C:\Users\julio\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\204 Prodigal Son Small.jpg]راز: محل نگهداری خوک ها با نرده های چوبی و ظرف آبشخور خوک ها. 

	[image: Image] معما حل شد! (درس 4)

	 داستانی از کتاب مقدس (درس 4) [image: GreenBarSmall]

	[image: C:\Users\Suki\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\204-BadBrother.png]پسر عیاش

	از کتاب مقدس: لوقا 32-11 :15

	مسیح داستانی از یک مرد و دو فرزندش تعریف کرده است. روزی فرزند کوچکتر نزد پدرش رفت و درخواست ارث و میراث کرد. پدر او سهمش را داد و فرزند کوچک به شهر دیگری رفت و پولش را به نحوی که دوست داشت، خرج کرد، حتی خرج انجام کارهای غیراخلاقی کرد. بعد از اینکه تمام پولش را خرج کرد، دیگر هیچ پولی حتی برای خورد و خوراکش نداشت و نیاز به پیدا کردن یک شغل داشت. او خیلی گرسنه بود، اما هیچ کس به او غذایی نمی داد. او تصمیم گرفت که غذای خوک ها را بخورد. او می دانست که باید نزد پدرش برگردد در غیر این صورت به زودی خواهد مرد، بنابراین راه خانه را در پیش گرفت. وقتی پدر خبر بازگشت پسرش را شنید، به خدمتکارانش دستور داد تا یک گوساله بکشند و بازگشت پسرش را جشن بگیرند. هنگامی که مرد جوان به خانه رسید پدرش را در آغوش کشید، گریست و از او درخواست آمرزش کرد. او می دانست که اشتباه کرد. سپس پدرش دستور داد تا به فرزندش لباس خوب و جواهرات بدهند. 

	حال پسر عیاش در خانه اش بود و به خاطر اینکه زنده مانده بود و زنده به خانه برگشته بود، باید جشن می گرفت. او گم شده بود اما حالا خودش را پیدا کرده بود.

	نتیجه (درس 4)  [image: GreenBarSmall]

	خداوند همیشه منتظر بازگشت بندگانش است.

	آیاتی از کتاب مقدس (درس 4)  [image: GreenBarSmall]

	«این مرد از گناهکاران بود و با آن ها می خورد و می آشامید.» لوقا 15:2b

	تکالیف (درس 4)  [image: GreenBarSmall]

	دانشجویانی هستند که در طول زندگی شان، کلیسا را تنها یک بار دیده اند و آن هم خیلی وقت پیش. از معلم کتاب مقدس خود بخواهید که به شما پیشنهاداتی ارائه دهد. از دانش آموزان بخواهید که به کلیسا بروند تا نزدیکی و آرامش کنند.

	DNA خداوند (درس 4)   [image: GreenBarSmall]

	[image: Image]خداوند زمانی که بندگانش به سوی او باز می گردند، برایشان جشن می گیرد.

	[image: Celebrate] زمان بازی و سرگرمی! (درس 4)

	بازی (درس 4) [image: GreenBarSmall]

	پسورد

	2 داوطلب انتخاب کنید و از آنها بخواهید که به پای تخته بیایند تا در بازی «حدس پسورد» شرکت کنند. آنها پشت خود را به سوی دیگر دانش آموزان می کنند و در همین زمان معمل به آرامی کارت حاوی پسورد را به دانش آموزان کلاس نشان می دهد. پس از آن، شرکت کنندگان مسابقه بر می گردند و رو به سایر دانش آموزان می ایستند و باید از بین دانش آموزانی که دستان خود را بالا برده اند، کسی را انتخاب کرده تا از او در مورد پسورد، سرنخ هایی دریافت کنند. ( دانش آموزان نباید کلمه پسورد را بگویند. تنها باید سرنخ هایی در مورد پسورد به داوطلبان ارائه دهند.) ایده هایی برای کلمه پسورد: پدر، پول، ارث، مهمانی، خوک ها، برادر، گوساله و غیره.

	بحث و گفتگو (درس 4)   [image: GreenBarSmall]

	[image: C:\Users\Monse\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCacheContent.Word\FingerPrint-100.jpg])برای دانش آموزان بزرگسال(

	
		چگونه می توانم دوست حقیقی را تشخیص دهم؟ آیا تا به حال شده است که فکر کنید دوستی حقیقی دارید، اما بعد از مدت ها بفهمید که او تنها برای گرفتن چیزی، در کنار شما بوده است؟



	وقتی که برادر جوانتر پولش تمام شد و مجبور بود برای کار کردن به مزرعه ای برود، دیگر دوستانش در کنارش نبودند. المثل ها 18:24

	
		چرا رفتار پدرها و مادرها گاهی ناعادلانه می شود؟



	زمانی که من به پدر و مادرم احترام می گذارم و هر چه می گویند را اطاعت می کنم، خداوند نیز به من وعده زندگی باعزت و طولانی را می دهد. خداوند در 10 فرمان از ما خواسته است که به پدر و مادر خود احترام بگذاریم( خروج 20). سپس در سوره جان 12:49 عیسی را به اطاعت و تمکین فرمان داده است.

	
		در صورتی که پدر و مادر ما را به انجام کاری نادرست هدایت کنند، چه کاری باید انجام دهیم؟



	در پاسخ به این سوال، به دنبال سرکشی از پدر و مادر باشید، اما بدانید که سرکشی از پدر و مادر از گناهی که آن ها از شما می خواهند انجام دهید، ناپسندتر است. برای اطمینان از این موضوع به کتاب مقدس مراجعه کنید تا از نادرستی خواسته پدر و مادر خود اطمینان حاصل کنید.ما باید قلب خود را مورد آزمایش قرار دهیم تا مطمئن شویم که از پدر و مادر خود سرکشی نکرده ایم. اما اگر آن ها واقعا در اشتباه بودند، ما باید از آن ها بخواهیم که در خواسته خود تجدید نظر کنند. اگر آن ها اصرار ورزیدند تا خواسته اشتباه آن ها را انجام دهید، باید اطاعت از خداوند را در اولویت قرار دهیم. این همان چیزی است که رسولان در اعمال 29-25 :5 انجام داده اند. 

	 

	پاسخ به تمرینات دانش آموزان (درس 4)   [image: GreenBarSmall]
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	آزمایش لوکاس (درس 4)  [image: GreenBarSmall]

	عروس دریایی

	1.5 لیتر آب را در یک بطری روشن 2 لیتری بریزید . سپس با رنگ خوراکی رنگ آب را آبی رنگ کنید. یک پلاستیک دسته دار بردارید و آن را به شکل یک مربع 6 اینچی در بیاورید و از آن به عنوان سر عروس دریایی استفاده کنید. با مابقی پلاستیک باقی مانده نوارهای باریکی ببرید و به سر عروس دریایی وصل کنید. عروس دریایی را در داخل بطری بیاندازید. بطری را تکان دهید تا شناکردن یک عروس دریایی را برای خود شبیه سازی کنید.

	https://www.youtube.com/playlist?list=PLOBHMuQ9nHZT9tiMWNWGip3nii82SAjRh
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	[image: Magnifying-Glass-2] سرنخ ها! (درس 5)

	[image: EvidenceTag1] سرنخ 1# موضوع (درس 5) [image: GreenBarSmall]

	معمایی از یک غریبه در مزرعه

	[image: EvidenceTag2] سرنخ 2# نمایش (درس 5)[image: GreenBarSmall]
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	همسایه:من او را یک هفته است که ندیدم.

	مددکار اجتماعی:خب، متشکرم. اگر او را دیدید، امکانش هست که به او بگویید برای دریافت مشاوره، خوشحال می شوم با من تماس بگیرد؟

	همسایه: حالا که دارم فکر می کنم، به نظرم او به خدمات شما نیازی ندارد.

	مددکار اجتماعی:چرا؟

	همسایه: خب، آخرین باری که او را دیدم، حالش بسیار خوب بود و دو دخترخوانده اش نیز در کنارش بودند. تنها چیز عجیب این بود که او گریه کنان در شهر قدم می زد و خداحافظی می کرد.

	مددکار اجتماعی:آیا حالت عادی داشت؟

	همسایه: نه. زیرا حقیقتاً حتی در خانه اش را هم نبسته بود. 

	مددکار اجتماعی:عجیب است. من دیدم که در خانه اش هنوز باز بود. به همین دلیل فکر کردم که چند لحظه ای به بیرون از خانه رفته است. به نظر شما او کجاست؟

	همسایه: فکر می کنم که به اسرائیل بازگشته باشد.

	مددکار اجتماعی: خب، اگر می خواهد بیش از نصف عمر خود را در اسرائیل زندگی کند، بهتر است که از هیچ خدمات اجتماعی فعال در موآب درخواست کمک نکند.

	همسایه: آیا او با هزینه های این خدمات هم موافقت کرده بود؟

	  مددکار اجتماعی: خب، نه، من قبول کردم که از او بابت هزینه ها چک بگیرم، زیرا در گزارشی دیده بودم که او خود را « بیچاره» می نامیده است.

	همسایه: خب، راستش، من یک هفته است که نه او را و نه دخترخوانده هایش را ندیده ام.

	مددکار اجتماعی: در مورد دیگر دختر خوانده اش چی؟ شاید او بتواند به ما کمک کند.

	همسایه: فکر کنم نامش اورفا باشد، تا آنجایی که می دانم او نزد خانواده اش برگشته است.

	مددکار اجتماعی: می توانی آدرس خانه او را بدهید؟

	همسایه: بله البته، دو بلوک پایینتر بروید و سپس به سمت راست بروید، سپس مسیر را تا اولین خانه پشتی طی کنید.

	مددکار اجتماعی:گفتی نامش اورفا است، درسته؟ ممنون به خاطر وقتی که گذاشتید. 

	[image: EvidenceTag3] سرنخ 3# وسایل مورد نیاز(درس 5)  [image: GreenBarSmall]

	به کلاس بیاورید: یک جفت کفش، عصای پیاده روی، 

	[image: EvidenceTag4] سرنخ 4# باستان شناسی (درس 5)  [image: GreenBarSmall]

	[image: C:\Users\julio\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\05 Evidencia real.jpg]در تصویر، عکس جاده ی بین موآب شمالی تا اسرائیل و بیت لحم را مشاهده می کنید.  این احتمالاً همان جاده ای است که اورفا از ادامه مسیر برگشت ولی روث به مسیر خود ادامه داد. 

	[image: EvidenceTag5] سرنخ 5# کتاب مقدس (درس 5) [image: GreenBarSmall]
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	داستانی از کتاب مقدس (درس 5) [image: GreenBarSmall]
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	از کتاب مقدس: روت 3-1

	نائومی و همسرش الیمیچ و دو پسرشان از بیت لحم به موآب مهاجرت کردند تا از قحطی و فقر فرار کنند. بعد از مدتی الیمیچ فوت کرد و نائومی را با دو فرزندش تنها گذاشت. هر دو پسر نائومی با زنان موآبی ازدواج کردند و بعد از 10 سال هر دو پسر فوت کردند. این اتفاق باعث شد که نائومی بسیار تنها شود و فقط دو عروسش، اورفا و روت، باقی ماندند. نائومی شنید که خداوند بیت لحم را آباد کرده است، بنابراین تصمیم گرفت که به وطنش بازگردد. این سه زن وسایل خود را جمع کردند و راهی سفر شدند. وقتی آن ها به موآب رسیدند، نائومی توقف کرد. او به روت و اورفا خواست که به خانه شان و نزد خانواده شان بازگردند زیرا آن ها بهتر از او می توانند از آن ها مراقبت کنند. او دیگر هیچ پسری نداشت که با روت و اورفا ازدواج کنند و به همین دلیل آینده آن ها نامشخص بود. هر دو دختر گریه کردند و به نائومی گفتند که می خواهند در کنار او باشند. او سرانجام توانست اورفا را متقاعد کند که برگردد، اما روت گفت که با نائومی خواهد ماند. او گفت که هر جا که نائومی برود با او خواهد رفت، دوستان نائومی و دوستان او خواهند بود و همچنین خدای نائومی، خدای او خواهد بود. او حتی گفت که همیشه در کنار نائومی خواهد ماند تا زمانی که خداوند آن ها را از هم جدا کند. روت در کنار مادرشوهر خود باقی ماند و خداوند زندگی او را مورد آمرزش و مغفرت قرار داد و به او همسری بسیار توانمند عطا کرد و روت را بی نیاز کرد و مهمتر آنکه او را در سلسله یاران حضرت مسیح قرار داد. 

	نتیجه (درس 5)  [image: GreenBarSmall]

	خداوند می تواند حتی بدترین شرایط را به بهترین شرایط تبدیل کند.

	آیاتی از کتاب مقدس (درس 5) [image: GreenBarSmall]

	«و ما می دانیم که خداوند بهترین را برای کسانی که به آن ها عشق می ورزد، کسانی که برای اهداف خداوند انتخاب می شوند.» رومیان8 8:2

	 

	تکالیف (درس 5) [image: GreenBarSmall]

	فرض کنید که می خواهید رابطه دوستی خود را با شخص خاصی که می شناسید، تقویت کنید. برای این کار باید سعی کنید تا در بعضی شرایط به آن ها کمک کنید. به عنوان مثال، شما می توانید به آن ها کمک کنید تا خود را برای یک امتحان آماده کنند، به تمرین با یکدیگر بپردازید و یا ورزش کنید. (بازی هایی نظیر بیس بال، فوتبال، بستکبال که از جمله ورزش های گروهی هستند.) مانند روث، زمانی که گفت: «نه، من تنهایی از عهده آن بر نمی آیم.» در کنار نائومی باقی ماند و دوستان فوق العاده ای برای یکدیگر شدند و به یکدیگر کمک کردند. 

	 DNA  خداوند (درس 5) [image: GreenBarSmall]

	[image: Image]خداوند مردمانی را انتخاب می کند تا جایی که باید زندگی کنند و از کسانی که باید پیروی کنند را انتخاب کند. 

	[image: Celebrate] زمان بازی و سرگرمی (درس 5) 

	بازی (درس 5) [image: GreenBarSmall]

	چه چیزی را به ارمغان می آورید؟ (بازی حافظه)

	دانش آموزان یک حلقه ایجاد می کنند. نفر اول می گوید: «من با روت می روم و با خود ............ می آورم.» دانش آموز دوم می گوید: « ساموئل (مثلا نام دانش آموز ساموئل است) قرار است با روت برود و ......... را به ارمغان آورد (لیستی از مواردی که ساموئل نام می برد). دانش آموز سوم نیز به همین ترتیب ادامه می دهد : «ساموئل با روت می رود و ....... را به ارمغان خواهد آورد، ماریا به روت می رود و ........... را به ارمغان خواهد آورد.» بازی ادامه خواهد یافت تا زمانی که یکی از دانش آموزان نتواند لیستی از موارد گفته شده در قبل را نام ببرد و به همین دلیل «باید به شهر موآب برگردد.» و در بازی به انتهای حلقه می رود و دوباره سعی خود را امتحان می کند.  

	[image: GreenBarSmall]بحث و گفتگو (درس 5)
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		وقتی از سختی ها فرار می کنید، چه اتفاقی می افتد؟ تا به حال دیده اید افرادی را که سعی می کنند از مشکلات خود فرار کنند؟ چه اتفاقی برایشان می افتد؟ وقتی الیمیچ و نائومی به موآب نقل مکان کردند، آن ها از سختی ها فرار کردند اما در دام مشکلات بیشتری افتادند. در نزدیکی شهر موآب، نائومی از روت و اورفا خواست که او را با مشکلاتش ترک کنند و به خانه شان بازگردند. این داستان به ما درس صبوری در برابر مشکلات را می دهد. انسان ها وقتی از مشکلات خود فرار می کنند در دام سختی های بیشتری خواهند افتاد.

		برنامه خداوند برای روابط بین زن و مرد چیست؟



	تصمیم خداوند بر این است که دختران و پسران به خدا ایمان داشته باشند و صبر پیشه کنند تا زمانی که او به آن ها همسرانی پاکیزه عطا کند و از این طریق است که آن ها نسبت به همسرانشان مهربان خواهند بود و می توانند در کنار هم زندگی کنند. خداوند ما را با عشقی خالص و بی قید و شرط دوست دارد.( مزامیر 9-5 : 36). سپس ما نیز به او از عشق خودش عطا خواهیم کرد. ( یوحنا 4:19)، افسسیان 1-2 :5، وقتی ازدواج می کنیم، همانطور که مسیح به کلیسا عشق می ورزد، ما نیز عاشق همسرانمان خواهیم بود. افسسیان 33-21: 5)

	
		از چه طریقی ایمان من به دوستانم شاخص خواهد بود؟



	در داستان هایی که گفته شد، شواهدی بسیاری وجود داشت که بیانگر ابراز محبت و افتخار خداوند به فرزندان و خانواده اش است. در متی 2:9 (در مارک 2:5 و لوک 5:20 نیز آمده است.) آمده است که برخی از دوستان شخص معلولی ار نزد عیسی مسیح آوردند. وقتی مسیح ایمان آن ها را دید، او شخص معلول را شفا داد. همانطور که روت ایمان خود را جایگزین ایمان نائومی به خداوند کرد، روت 1:16. در همان زمان حتی وقتی که  یکی از یاران مسیح گم شد، اما یهودا به دلیل نداشتن ایمان به مسیح نجات نیافتند. از هر فرصتی استفاده کنید تا دوستان خود را به سوی ایمان به خدا دعوت کنید.

	 

	پاسخ به تمرین دانش آموزان (درس 5)[image: GreenBarSmall]
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	آزمایش لوکاس (درس 5) [image: GreenBarSmall]

	بینش تحریف شده

	یک کوزه را پر آب کنید. یک نی نوشیدنی را در داخل آب قرار دهید. از بالا، به نظر می رسد که نی خم شده است. این امر به این دلیل است که نور در آب متفاوت از هوا عمل می کند. این امر نشان می دهد که چگونه در شرایط مختلف نگاه ها می تواند متفاوت باشد و گاهی اوقات به انحراف کشیده شود.

	https://www.youtube.com/playlist?list=PLOBHMuQ9nHZT9tiMWNWGip3nii82SAjRh
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	معمایی در مورد پسرعموی معروف.

	[image: EvidenceTag2] سرنخ 2# نمایش (درس 6)  [image: GreenBarSmall]
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	مرد #2: صدای او احتمالاً از اینجا دوباره شنیده می شود. من فکر می کنم که ما باید اینجا بایستیم و گوش دهیم.

	مرد #1 : بنی اسرائیل، این پیام خوبی برای شماست. نمی دانم که آیا او می داند که بیشتر این افراد یکشنبه گذشته در کلیساها بودند و به خطبه ای که برای بنی اسرائیل نازل شده بود، گوش فرا داده اند.

	مرد #2: او واعظ بسیار خوبی است. او حس بسیار خوبی دارد.

	مرد #1: همانطور که می دانید، اگر او مانند من لباس بپوشد می تواند مردم بیشتری را به سمت خود جذب کند و واکنش های بیشتری را دریافت کند. اما اگر چنین لباسهایی را بپوشد هرگز نمی تواند در کلیساهای بزرگ به وعظ و سخنرانی بپردازد.

	مرد #2: بله، حق با شماست! به لباس هایش نگاه کن، کلاً ضمخت و زشت هستند و همینطور موهایش، بهتر است موهایش را کوتاه کند و ظاهر آراسته تری داشته باشد. 

	مرد #1: شاید اگر اینکارها را انجام دهد، من به او آموزش دهم که چگونه برای یک جمعیت سخنرانی کند.

	 مرد #2: (به مردم دور و اطراف نگاهی می اندازد) خب، او جمعیتی خوبی را در اینجا به دور خود جمع کرده است.

	مرد #1: آن مردی که آنجا ایستاده است، چند ماه است که او را ندیده ام. اتفاق خوبی است که اینجاست، بعد از کاری که او کرد، هر کسی بود نمی توانست پایش را در هیچ کلیسایی بگذارد.

	مرد #2: (به سمت یک طرف پیاده روی می کند) من آن زن را می شناسم، اینجا چه کار می کند؟ او اهل عشق بازی و طنازی است و حتماً نیاز به شنیدن موعظه های این مرد دارد.

	مرد #1: اوه، چند نفر از گروه کلیسای من نیز اینجا هستند. دقیقاً مطمئن نیستم که آیا برای ارزیابی این مرد (موعظه گر) اینجا هستند یا خیر. اوه، آن ها من را دیدند، صبر کن، چرا انقدر دارند نزدیک می شوند؟

	مرد #2: آن ها دارند می آیند تا پاسخ سوالات خود را بگیرند! آهای، صبر کنید! ما می توانیم به شما کمک کنیم، مجبور نیستید تا نزد این مرد نادان بروید. اوه، مورد توجه واقع شدیم. من که فقط به این نی های در حال تکان خوردن بر اثر وزش باد نگاه می کنم و وانمود می کنم که اینجا نیستم.

	مرد #1: اوه، نه، او دارد به این سمت می آید. من می خواستم اینجا منتظر باشم تا ببینم او چگونه آن مرد را موعظه می کند، اما در هر صورت فکر می کنم که الان زمان خوبی است. 

	(منتظر برای صحبت کردن)

	مرد #2: (ناگهان خشمگین می شود) مردان شرور! او چگونه می تواند ما را مردان شرور صدا کند؟ این مرد هیچ حقی ندارد. من اینجا برای توبه نیامدم و نیازی به توبه کردن هم ندارم. چرا باید جلوی عصبانیتم را بگیرم؟. او چگونه نمی تواند ببیند که لباس های من کاملاً نشان دهنده پاکدامنی من است؟ من فرزند ابراهیم هستم؛ او حق ندارم با من اینگونه سخن بگوید! فکر می کند کیست؟  

	[image: EvidenceTag3] سرنخ 3# وسایل موردنیاز (درس 6)[image: GreenBarSmall]

	به کلاس بیاورید: عسل

	[image: EvidenceTag4] سرنخ 4# باستان شناسی (درس 6)[image: GreenBarSmall]

	[image: C:\Users\julio\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\06 Evidencia real.jpg]این تصویر متعلق به رودخانه اردن است که در نزدیکی مکانی که جان ِ تعمیددهنده ، مسیح را تعمید داد، قرار دارد.

	[image: EvidenceTag5] سرنخ 5# کتاب مقدس (درس 6) [image: GreenBarSmall]
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	[image: Image] معما حل شد! (درس 6)

	داستانی از کتاب مقدس (درس 6)[image: GreenBarSmall]

	[image: C:\Users\Suki\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\206-JohnTheBaptist.png]جان باپتیست

	از کتاب مقدس : متی 6-1 :3 مارک 8-1: 1

	جان تعمیددهنده در صحرای یهودا در مورد توبه از گناهان سخن می گفت. او در صحرا زندگی می کرد و غذایش ملخ و عسل وحشی بود. لباس هایش از جنس پشم شتر بود و یک کمربند چرمی بزرگ داشت. او بسیار متفاوت از سایر مردم عادی به نظر می رسید و پیام های بسیاری برای مردم داشت. مردم برای مدت زمان طولانی با توجه به قوانین زندگی می کردند. قوانین بسیاری وجود داشت که البته آن ها نمی توانستند همه آن ها را انجام دهند. جان تعمیددهنده به مردم گفت که به گناهان خود اعتراف کنند و سپس توبه نمایند. او به آن ها گفت که روزی شخصی خواهد آمد که از او بسیار قوی تر و نیرومندتر است. او می توانست آن ها را در آب تعمید دهد، اما مردی که خواهد آمد آن ها را  با روح القدس تعمید خواهد داد. او درباره عیسی برایشان سخن گفت . این سخنان مردم سراسر حومه ی یهودا و اروشلیم را تحت تاثیر قرار داد به نحوی که دائماً در مورد غسل تعمید با یکدیگر صحبت می کردند.        

	نتیجه (درس 6) [image: GreenBarSmall]

	خداوند از من می خواهد تا متفاوت از دیگران باشم.

	آیاتی از کتاب مقدس (درس 6) [image: GreenBarSmall]

	«دیگر از هیچ الگویی در جهان پیروی نکنید، اما با تجدید ذهن خود همیشه پویا باشید.» رومیان 2:12

	 

	تکالیف (درس 6)  [image: GreenBarSmall]

	خداوند ممکن است از شما بخواهد که متفاوت از هم سن و سالهای خود باشید. شاید شما مجاز به تماشای فیلم ها و برنامه های تلویزیونی که دوستانتان می بینند، نباشید، نتوانید همان موسیقی که آن ها گوش می دهند را گوش دهید و یا همان لباس هایی که آن ها می پوشند را بپوشید. تکلیف شما در این جلسه این است که دست از غر غر کردن بردارید و از پدر و مادر خود به دلیل اینکه از شما می خواهند تا متفاوت از دیگران باشید، تشکر کنید. شاید شما هم کسانی را بشناسید که پدر و مادرشان از آن ها می خواهند که متفاوت از دیگران باشند، به آن ها نشان دهید که باید از پدر و مادر خود اطاعت کنند و در حالی که بدلیل این تفاوت ها بسیاری از مردم در مقابلشان می ایستند، شما در کنارشان باشید. 

	 DNA خداوند (درس 6) [image: GreenBarSmall]

	[image: Image]خدا از مردم می خواهد که نیازهایشان را ببینند و از آن ها توبه کنند.

	 

	[image: Celebrate] زمان بازی و سرگرمی! (درس 6)

	بازی (درس 6) [image: GreenBarSmall]

	دور ماندن

	از دانش آموزان بخواهید که به دور یک دایره بایستند. یک دانش آموز و یا گروه کوچکی از دانش آموزان را انتخاب کنید تا در مرکز دایره قرار بگیرند. دانش آموز بیرون دایره یک توپ را برای دانش آموزان دیگر داخل دایره که باید تلاش کنند توپ را بگیرند، می اندازد، هر دانش آموزی که بتواند توپ را بگیرد از داخل دایره بیرون می آید و جای خود را با پرتاب کننده توپ عوض می کند. 

	بحث و گفتگو (درس 6) [image: GreenBarSmall]

	[image: C:\Users\Monse\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCacheContent.Word\FingerPrint-100.jpg])برای دانش آموزان بزرگتر(

	
		آیا من واقعا گناهکار هستم؟ کدام یک از فعالیت های روزانه من ممکن است گناه باشد؟ سه دسته گناه وجود دارد. اول، گناهانی هستند که من آن ها را سریع تشخیص می دهد و از انجام آن ها دوری می کنم (مانند قتل، زدن حرف های زشت و بد). سپس گناهانی که می دانم گناه هستند اما به انجام آن ها ادامه می دهم، یا خود و دیگران را به انجام آن ها توجیح می کنم، نادیده می گیرم و یا از دیگران مخفی می کنم. (دروغ گفتن، غیبت کردن). دسته سوم گناهانی هستند که آن ها را انجام می دهیم اما نمی دانیم که این کارها گناه هستند. در مورد هر یک از این نوع گناهان صحبت کنید. همه این موارد جز گناه محسوب می شوند. (لوقا 6-5: 1، رومیان 13-10 :3، رومیان 11-6 :5، رومیان 4-1 : 6، عبرانیان 16-14 :4)

		آیا ندانی انجام دادن کاری گناه است و آن را انجام دهید، آیا گناه کرده اید؟



	اگر واقعا نادرستی این کار را قبول دارید، پس احتمالاً می دانستید که گناه کرده اید. بسیاری از ما دوستان غیر مسیحی داریم که به خدا اعتقاد ندارند. با این وجود حتی این افراد هم از زشتی و نیکی کارهایشان مطلع هستند، زیرا خداوند این قانون را در قلب انسان ها حک کرده است. (رمیان 2:15). علاوه بر این، وقتی ما ایمان خود را در اختیار مسیح قرار می دهیم تا نجات دهنده ما باشد، دیگر تبدیل به موجودی جدید خواهیم شد که تجدید وجدان کرده است و توسط روح القدس هدایت می شود. پیدایش 19-1: 3، ضرب المثل ها 24:12، یوحنا 24-22: 15، یوحنا 15-5: 16، جیمز 4:17.

	 

	
		بعضی ها می پرسند که چگونه می توان همیشه بهترین بود(هیچ گاه جایگاهی که داریم را از دست ندهیم)، شما چه فکر می کنید؟



	جان تعمید دهنده در زمانی بهترین بود، اما با مرور زمان مرتبه او تنزل یافت و عیسی مسیح جای وی را گرفت. (یوحنا 3:33) این اتفاق برای جان بسیار سخت و دشوار بود. در برای جابجایی درجات انسان ها با یکدیگر صحبت کنید. یک راه مدیریت این جانشینی ها، تمرکز بر خواست خداوند است. وقتی که به خدا ایمان داشته باشیم می دانیم که الان در جایگاه و موقعیتی هستیم که طبق نقشه خداوند باید قرار داشته باشیم. ایمان داشته باشید (من ساموئل هستم 13-1: 16، فیلیپیان 14-12: 3، من تیموتی هستم 12-6: 4، عبرانیان 11)

	 

	پاسخ به تکالیف دانش آموزان (درس 6) [image: GreenBarSmall]
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	آزمایش لوکاس (درس 6) [image: GreenBarSmall]

	خمیردندان فیلی

	از یک بطری 2 لیتری تمیز استفاده کنید و داخل آن را از هیدروژن پراکسید پر کنید. برای ایجاد جذابیت بیشتر مقداری رنگ به آن اضافه کنید. مقداری مایع ظرفشویی به آن اضافه کنید. مخلوط به دست آمده را با آب داغ مخلوط کنید و سپس آن را تکان دهید تا به خوبی مخلوط شوند. در این حالت واکنش آغاز می شود و مخلوط بدست آمده مانند خمیردندان فیل خواهد بود که یک یا دو روز نیز می توان از ان استفاده کرد.

	https://www.youtube.com/playlist?list=PLOBHMuQ9nHZT9tiMWNWGip3nii82SAjRh

	 

	 

	 

	 

	 

	
[image: Image]--[ درس 7 ]--

	 

	[image: Magnifying-Glass-2] سرنخ ها! (درس 7) 
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	معمایی در مورد مسافر سردر گم

	[image: EvidenceTag2] سرنخ 2# نمایش (درس 7)[image: GreenBarSmall]

	[image: C:\Users\Monse\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCacheContent.Word\FingerPrint-100.jpg]مرد سیاه پوست: ببخشید، سرکار، شما مردی به این قد دیده اید، که خیس شده باشد؟

	افسر:همان مردی که تا چند دقیقه پیش در کنارت بود؟

	 مرد سیاه پوست: بله، درست است. او به من کمک کرد تا طومار بنی اسرائیل را بخوانم، ولی من به کمک بیشتری نیاز دارم.

	افسر: خب، آخرین بار چه زمانی او را دیدی؟

	مرد سیاه پوست: ما در آب(رودخانه) بودیم و او ما را غسل تعمید داد. وقتی از آب بیرون آمدم، رفته بود.

	افسر:خب، به نظر مرد تحصیلکرده ای میایی.

	مرد سیاه پوست: بله، من افسر ارشد امور مالی قلمرو ملکه، شاهزاده اتیوپیا هستم.

	افسر:خب، آقا، آیا هیچ رد پایی از او در هنگام خروج از آب باقی مانده است.

	مرد سیاه پوست: خیر. وجود ندارد.

	افسر:آیا با دقت همه جای رودخانه را نگاه کردید؟

	مرد سیاه پوست: فقط یک کم. دقیق دنبالش نگشتم، زیرا فقط چند ثانیه زیر آب بودم، چطور ممکن است در این مدت کم او بسیار دور شده باشد؟

	افسر: متوجه شدم، شما بیشتر از اینکه او کجا غیبش زده است، متعجب و سر در گم شده اید، اما چرا لبخند می زنید.

	مرد سیاه پوست: زیرا، وقتی از آب بیرون آمدم، حتی با اینکه آن مرد رفته بود، اما یک احساس آزادی در خود داشتم که تا به حال آن را تجربه نکرده بود.

	افسر: لطفا بیشتر توضیح دهید.

	مرد سیاه پوست:خب، ما از روی طومار بنی اسرائیل خواندیم و او به من نشان داد که چگونه عیسی مسیح نبوت خود را کامل کرد و برای من نزد خداوند شفاعت کرد، به نحویکه من دیگر قربانی گناهانم نخواهم شد. من با روی گردانی از گناهانم، توبه کردم و آن مرد نیز من را در این آب غسل داد تا توبه من نزد پرودگار پذیرفته شود. الان احساس می کنم که از درونم پاکسازی شده ام. به یک آدم جدید تبدیل شده ام، در یک زندگی جدید. دیگر بار سنگین گناهانم را به دوش نخواهم کشید.

	افسر: آن طومار چه بود؟

	مرد سیاه پوست: طومار شماره 53 بنی اسرائیل

	افسر: من هم می خواهم آن را بخوانم.

	مرد سیاه پوست: خب، بهتر است دیگر بروم، از شما ممنونم.

	افسر: پس آن مرد چی؟

	مرد سیاه پوست:مطمئنم به جای دیگری نظیر آزتوس رفته است. به امید دیدار مجدد.

	[image: EvidenceTag3] سرنخ 3# وسایل مورد نیاز (درس 7)  [image: GreenBarSmall]

	به کلاس بیاورید: یک نقشه یا یک کتاب یا یک طومار.
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	[image: C:\Users\julio\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\07-Evidencia-real-New.jpg]نقاشی «تعمید مرد سیاه پوست» در سال 1626 توسط یک نقاش هلندی به نام Rembrandt van Rijn به تصویر کشیده شد، این نقاشی از سال 1976 متعلق به موزه Museum Catharijneconvent در اوترخت است، در این نقاشی فیلیپ را مشاهده می کنید که در حال غسل تعمید دادن مرد سیاه پوست در جاده ی بین اورشلیم تا غزه است  

	[image: EvidenceTag5] سرنخ 5# کتاب مقدس (درس 7) [image: GreenBarSmall]
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	[image: Image] معما حل شد! (درس 7)

	داستانی از کتاب مقدس (درس 7) [image: GreenBarSmall]

	[image: C:\Users\Suki\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\207-EthiopianEunich.png]فیلیپ و مرد اتیوپیایی

	از کتاب مقدس: اعمال 40-26: 8 

	فرشته خداوند به فیلیپ گفت در این اطراف قدم بزن. او نیز اطاعت کرد. زمانی که در حال قدم زدن بود، مردی را سوار بر گاری دید. این مرد اتیوپیایی نگهدارنده پول های ملکه اتیوپیا بود. او در دستگاه ملکه از جایگاه بالایی برخوردارد بود. او به تازگی از اورشلیم، جایی که در آن پرستش سرورش، را می کرد، آمده بود. او در داخل یک گاری نشسته بود و کتاب مقدس می خواند. وقتی فیلیپ به گاری نزدیک شد دید که مرد در حال خواندن طومار بنی اسرائیل است.فیلیپ از مرد پرسید که آیا مفهوم کلماتی که می خواند را می داند یا خیر. مرد اتیوپیایی پاسخ منفی داد. فیلیپ بسیار هیجان زده شد تا در مورد مسیح برای مرد اتیوپیایی سخن بگوید، وقتی آن ها وارد آب شدند، مرد اتیوپیایی گفت: «آیا نباید غسل تعمید شوم؟» فیلیپ از گاری به پایین پرید و او را غسل تعمید داد. وقتی آن ها از آب بیرون آمدند، خداوند از فیلیپ خواست که ازآنجا دور شود. مرد اتیوپیایی نزد پروردگارش رستگار شد. فیلیپ نیز در شهر دیگری ظاهر شد و به موعظه های خود در مورد مسیح ادامه داد. و

	هدف (درس 7) [image: GreenBarSmall]

	من از هر فرصتی برای سخن گفتن در مورد مسیح برای دیگران استفاده خواهم کرد.

	آیاتی از کتاب مقدس (درس 7) [image: GreenBarSmall]

	«ما انقدر شما را دوست داریم که مشتاقیم نه تنها کتاب انجیل خداوند را با شما به اشتراک بگذاریم، بلکه کل زندگی خود را با شما شریک شویم.» ۱تسالونیکیان12: 2

	 

	تکالیف (درس 7)  [image: GreenBarSmall]

	از یک شخص مبتدی دعوت کنید و برای او در مورد مسیح و پیروانش سخن بگویید. تعدادی از مبتدیان موسیقی مسیحی پخش کنند و دیگران گوش دهند، عده ای کتاب مقدس در دست بگیرند، در اماکن عمومی آن را بخوانند و بین مردم تراکت پخش کنند.

	 

	 DNA خداوند (درس 7) [image: GreenBarSmall]

	[image: Image]خداوند فرستاده هایی را نزد مردم فرستاد تا در مورد مسیح و روش هدایت خداوند سخن بگویند.

	[image: Celebrate]زمان بازی و سرگرمی (درس 7) 

	بازی (درس 7) [image: GreenBarSmall]

	مسابقه دوی سر به سر

	بچه ها را به دو گروه تقسیم کنید و آن هایی که هم قد هستند را دو تا دو تا در یک تیم قرار دهید. در این بازی هر دو دانش آموز هم تیم باید یک بادکنک را بین پیشانی های خود نگاه دارند و از ابتدای خط تعیین شده تا انتهای آن بروند و برگردند، در صورتی که بادکنک به زمین بیافتد، آن گروه می سوزد و باید مجدداً از نقطه ابتدا، شروع کند.

	بحث و گفتگو (درس 7)  [image: GreenBarSmall]

	[image: C:\Users\Monse\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCacheContent.Word\FingerPrint-100.jpg](برای دانش آموزان بزرگتر)

	
		چرا کتاب مقدس با سایر کتاب ها فرق می کند؟



	کتاب مقدس پیامی از سوی خداوند است. تا به حال شده که یک داستان را بارها و بارها بخوانید تا متوجه شوید که تمام کلمات آن از اعماق قلب است؟ من کتاب های زیادی مانند آن خوانده ام. در برخی موارد، احساس می کنم که تمام اهداف و منظورات نویسنده را کاملاً متوجه می شوم. کتاب مقدس پیامی از سوی خداوند است که با توجه به موقعیت ما و احساس ما با ما سخن می گوید. این کتاب پیامی از سوی خداوند است، سرشار از معنای زندگی و آماده برای کمک به ما. ( مزمور 11-7: 19؛ یوحنا 31-30: 20؛ رومیان 17-16: 1) 

	
		چرا کتاب مقدس به من مرتبط است؟



	کتاب مقدس راهنمای شما در زندگی است. هر کاری که انجام می دهید، شخصی مانند شما در کتاب مقدس آمده است که آن کار را انجام داده است، و همچنین مشخص شده است که چه کاری انجام داده اند و خداوند چه کاری در قبال آن ها انجام داده است. کتاب مقدس همچنین به ما این امکان را می دهد که از عاقبت کارهای درست و نادرست باخبر شویم. یکی از مواردی که من همیشه در مورد آن فکر می کنم این است که اگر از آینده خبر داشتم، چه کاری انجام می دادم یا کدام کارو انجام نمی دادم. کتاب مقدس به ما چشم اندازی از آینده را نشان می دهد زیرا هنوز بسیاری از انسان ها مسیری را می روند که انسان های گذشته رفته اند. مزمور 40-33: 119؛ مزمور 68-65: 119؛ مزمور 105-97: 119؛

	
		چرا باید غسل تعمید کنیم؟ چه زمانی برای تعمید کردن مناسب است؟



	بسیاری از کلیساها به شیوه های مختلف و گاهاً چندین بار در طول زندگی یک شخص، افراد را تعمید می دهند. کلیسای شما چه شیوه ای دارد؟ اگر تا به حال تعمید نشده اید: به چه شیوه هایی آمده تعمید هستید؟ چه شیوه هایی را نمی پسندید؟ اگر تا به حال اعمال تعمید را انجام داده اید: اگر دوباره به زمان انجام این فریضه برگردید دوست دارید چه چیزی را عوض کنید؟ از اینکه اینکار را انجام دادید، راضی هستید و یا دوست داشتید اینکار را دیرتر و یا زودتر از این انجام می دادید؟

	پاسخ به تمرین دانش آموزان (درس 7)  [image: GreenBarSmall]
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	آزمایش لوکاس (درس 7) [image: GreenBarSmall] 

	میخ نعل اسب

	داستانی در مورد مردی وجود دارد که حاضر نشد 50 سنت بابت نعل اسبش پول بدهد و ترجیح داد تا پولش را ذخیره کند. او قبول کرد  تا 1 پنی (penny)  برای میخ نعل اول، 2 پنی برای میخ نعل دوم و 4 پنی برای میخ نعل بعدی پرداخت کند، همینطور مبلغ به ازای هر میخ را 2 برابر کنید تا مبلغ پرداختی لازم برای 30 میخ برسید. با استفاده از آب نبات چوبی و شکلات حساب کنید که این مرد به ازای خرید 20 میخ چه مبلغی باید پرداخت کند. جواب نهایی عبارت است از 524,288 پنی!! یعنی 5,242.88 دلار!

	https://www.youtube.com/playlist?list=PLOBHMuQ9nHZT9tiMWNWGip3nii82SAjRh
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	[image: Magnifying-Glass-2] سرنخ ها! (درس 8)

	[image: EvidenceTag1] سرنخ 1# موضوع (درس 8)   [image: GreenBarSmall]

	معمایی در مورد والدین عاصی

	[image: EvidenceTag2] سرنخ 2# نمایش (درس 8)  [image: GreenBarSmall]

	[image: C:\Users\Monse\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCacheContent.Word\FingerPrint-100.jpg]ستوان: آنجا هستید، من همه جا به دنبال شما بودم...

	فرمانده: هیسسس، ساکت باش.

	ستوان:قربان؟

	فرمانده: هیس، گوش بده. این صدا را می شنوی؟

	ستوان: چی؟

	فرمانده: (انگشتش را بالا می آورد) درست آنجاست. صدای گریه یک بچه. من 3 ماه است که دنبال این پسر بچه هستم.

	ستوان: شما دنبال یک پسر بچه هستید؟ از کجا می دانید که اون دختر نیست؟

	فرمانده: صدای او درست مانند صدای پسر بچه من است.

	ستوان:فکر می کنید، کجاست؟

	فرمانده: من صدای او را قبلاً هم شنیده بودم. اما معمولا این صدا از بالای رودخانه آن سمت خانه ها می آید.

	ستوان: آیا آن خانه ها را گشتید؟

	فرمانده: بله، اما هر وقت که نزدیک آنجا می شوم، دیگر صدای او را نمی شنوم. گویا آن ها او را مخفی می کنند.

	ستوان: خب، من فکر می کنم که اینبار می توانیم او را پیدا کنیم.

	فرمانده: اجازه بده که نزدیک رودخانه شویم و ببینیم که می توانیم در بین نی زار ها مخفی شویم تا او را پیدا کنیم.

	ستوان و فرمانده: ( به آرامی نزدیک کودکان می شوند مانند رودخانه ی در جریان)

	فرمانده: خب، اینجا صدای او را بهتر می شنوم.

	ستوان: آن طرف، آن سمتی که نی ها باریک تر می شوند.

	فرمانده: باشه، تو از آن طرف برو من هم از این سمت می روم تا بتوانیم این قاچاقچی کودکان را دستگیر کنیم و همانطور که دستور داریم، کودک را در داخل نیل بیاندازیم.

	ستوان و فرمانده: (به آرامی در دو جهت مختلف حرکت می کنند)

	ستوان: اوم، قربان، فکر می کنم باید یک روز دیگر شانسمان را امتحان کنیم. 

	فرمانده: مضحک نباش، چیزی نمانده که او را پیدا کنیم.

	فرمانده: ( به بالا می پرد) آها؛ گرفتمت، کودک را رها کن!

	فرمانده: (شرمنده شد، چشمانش را بست و برگشت) متاسفم. من نمی دانستم شما امروز اینجا در حال شنا کردن هستید. من فقط دنبال یک بچه برده عبری بودم. 

	[image: EvidenceTag3] سرنخ 3# وسایل مورد نیاز (درس 8) [image: GreenBarSmall]

	به کلاس بیاورید: سبد.

	[image: EvidenceTag4] سرنخ 4# باستان شناسی (درس 8)[image: GreenBarSmall]

	[image: C:\Users\julio\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\08 Evidencia real.jpg]در این تصویر، نحوه سبد بافی امروزی را مشاهده می کنید که درست شبیه به سبدی است که برای حضرت موسی بافته شد.

	[image: EvidenceTag5] سرنخ 5# آیاتی از کتاب مقدس(درس 8)  [image: GreenBarSmall]
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	[image: Image]معما حل شد! (درس 8)

	داستانی از کتاب مقدس (درس 8) [image: GreenBarSmall]
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	از کتاب مقدس: خروج 10-1: 2

	فرعون نگران افزایش جمعیت قوم بنی اسرائیل بود. او می دانست که اگر تعدادی از قوم بنی اسرائیل با یکدیگر متحد شوند تا به جنگ فرعون بروند، ارتش او قادر به پیروزی در مقابل آن ها نیست.او تصمیم گرفت تا اجازه ندهد که هیچ نوزاد عبری متولد شود. به همین منظور دستور داد تا هیچ نوزاد پسری نباید زنده بماند. ماماها هرگز نمی توانستند به نوزادان آسیبی وارد کنند. آن ها می دانستند که اگر فرمان فرعون را اطاعت کنند، خداوند بسیار خشمگین خواهد شد. به همین دلیل آن ها همگی به فرعون دروغ گفتند و اظهار می داشتند که زنان بدون کمک آن ها فرزندان خود را به دنیا می آورند. فرعون تصمیم گرفت تا اقدامات شدیدتری انجام دهد. او دستور داد تا همه نوزادان پسر تازه به دنیا آمده باید به داخل رودخانه نیل انداخته شوند. در همان زمان، زنی فرزندی به دنیا آورد و دید که چقدر فرزند پسرش دوست داشتنی و زیباست. او آنقدر فرزندش را دوست داشت که نمی توانست او را داخل رودخانه بیاندازد به همین دلیل او را 3 ماه در خانه مخفی کرد. یک روز زن متوجه شد که دیگر نمی تواند فرزندش را مخفی کند، به همین منظور کودکش را در داخل سبدی قرار داد و در داخل رودخانه نیل انداخت. دختر فرعون سبد را در رودخانه دید و آن را برداشت. وقتی در سبد را برداشت، یک کودک عبری را مشاهده کرد که در حال گریستن بود. در تمام این مدت خواهر کودک داخل سبد، سبد را در رودخانه دنبال می کرد و وقتی دید دختر فرعون سبد را پیدا کرد به او گفت که کسی را می شناسد که می تواند از این کودک مراقبت کند. دختر فرعون پذیرفت و خواهر کودک نزد خانه رفت و جریان را برای مادرش تعریف کرد و از او خواست که برای مراقبت از بردارش راهی قصر فرعون شود. به این ترتیب مادر تا زمانی که کودک به راه بیافتد در کنار فرزندش بود سپس آن را تقدیم خواهر فرعون کرد.

	خواهر فرعون نام این کودک را موسی گذاشت.

	هدف (درس 8)[image: GreenBarSmall]

	خداوند حتماً برای من برنامه و هدفی دارد.

	آیاتی از کتاب مقدس (درس 8) [image: GreenBarSmall]

	خداوند می گوید: «زیرا می دانم که چه هدف و برنامه ای برای تو داشته باشم.» و در جای دیگر می گوید: «اهداف و برنامه هایی که مناسب توست و به تو هیچ آسیبی نمی زند، برنامه هایی که به تو امید می دهد و آینده ات را می سازد.» ارمیای نبی 29:11

	تکالیف (درس 8) [image: GreenBarSmall]

	از اعضای خانواده خود بپرسید که فکر می کنند آینده شما چگونه باشد. این پیشنهادات را  در عبادت با خداوند در میان بگذارید و از او بپرسید که آیا آن ها را می پذیرید یا برنامه های بزرگتری برای شما دارد.

	 DNA خداوند (درس 8)  [image: GreenBarSmall]

	[image: Image]خداوند زمانی که او آماده است، یک فرستاده برایش می فرستد.

	زمان بازی و سرگرمی! (درس 8) [image: Celebrate]

	بازی (درس 8) [image: GreenBarSmall]

	سبد را پاس بده

	از دانش آموزان بخواهید که به دور هم حلقه بزنند و بنشینند. هدف این است که هیچ کس سبد را در دست خود نگاه ندارد و آن را فوراً به نفر بعدی خود پاس دهد. یک داوطلب بازی با نگاه داشتن سبد در دست، آغاز کننده بازی خواهد بود و معلم با گفتن « موضوع ---------- است» بازی را شروع می کند، دانش آموز داوطلب باید سبد را به نفر سمت راستی خود پاسخ دهد و این کار ادامه پیدا کند تا سبد یک دور بین دانش آموزان پاس داده شود، دانش آموز داوطلب تا زمانی که سبد بار دیگر به دستش برسد باید نام 5 مورد مرتبط با موضوع را ذکر کند، اگر نتواند باز هم شروع کننده بازی او خواهد بود، اما اگر موفق شود قبل اینکه سبد بار دیگر به دست او برسد، نام 5 مورد مرتبط با موضوع را ذکر کند، شخصی که در آن لحظه سبد در دست اوست ، شروع کننده بازی خواهد بود. 

	بعضی موضوعات پیشنهادی برای بازی: داستان حضرت نوح، داستان تولد حضرت عیسی، مرور درس های گذشته، رستوران ها، تیم های ورزشی، سبزیجات، برنامه های تلویزیونی، شکلات، گیاهان، حیوانات آبزی، شهرهای اطراف و غیره. 

	بحث و گفتگو (درس 8)[image: GreenBarSmall]
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		چه تفاوتی بین عبادت های کوتاه و یا طولانی با خداوند وجود دارد؟ چقدر باید با خداوند راز و نیاز کرد؟



	در راز و نیاز با خداوند غرغر نکنید و سعی کند در کمال آرامش با او سخن بگویید. گاهی اوقات ما پاسخ هایی را به عبادت کنندگان داده ایم که به تازگی آغاز شده است و ما قبلاً نظاره گر آن نبوده ایم. ما باید یاد بگیریم که عبادت کنندگان صبوری باشیم. (مزامیر 3-1: 40، مزامیر 13-1: 69؛ ضرب المثل ها 28-31: 1؛ دانیل 10-13: 10)

	
		چرا باید به خداوند اعتماد کنیم؟ آیا اگر به او اعتماد کنیم، هر آنچه که بخواهیم را انجام می دهد؟



	خداوند در مواردی که خودش آن ها را برای ما صلاح می داند، مورد اعتماد و اطمینان است. آیا تا به حال کسی را دیده اید که بین آنچیزی که خداوند دستور داده انجام دهد و آن چیزی که خودش می خواهد، گیج و سردرگم باشد؟ من در تمامی مواردی که خداوند از من می خواهد به او اکتفا می کنم. ( 1 پادشاهان 40-1: 18)

	
		اگر کسی از من متنفر باشد، چه اتفاقی می افتد؟



	گاهی اوقات همه ما ممکن است مورد تهاجم افرادی قرار بگیریم که از ما متنفر هستند، اما گاهی لازم است که خود را تغییر دهیم و سعی کنیم که حتی این افراد را نیز دوست داشته باشیم و به آن ها عشق بورزیم. با دانش آموزان خود در مورد تفاوت بین دو نفر صحبت کنید. وقتی عیسی با مردمانی روبرو شد که از او متنفر بودند و او را نفرین می کردند، او آن ها را فرزندان شیطان خطاب کرد. وقتی که جان تعمید دهنده دشمنانی پیدا کرد، او آن ها را ........ نامید، صبر کنید.... او آن ها را فرزندان شیطان نامید.  دوست داشتن دشمنان چه احساسی دارد؟ آیا امکان پذیر است که کسی را که از شما متنفر است، را دوست بدارید؟ دوست داشتن دشمنان چه حسی دارد؟ ( خروج 4-5: 23؛ مزمور 37-40: 18؛ 5-1:27؛ ضرب المثل ها: 18-17: 24؛ 21:25؛ متی 47-43: 5)

	پاسخ به تمرین دانش آموزان (درس 8) [image: GreenBarSmall]
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	آزمایش لوکاس (درس 8)  [image: GreenBarSmall]

	 

	بادکنک موشکی

	یک نی نوشیدنی 1 اینچی را بردارید. یک ریسمان دو متری را در داخل نی نوشیدنی قرار دهید و انتهای ریسمان را ببندید. یک بادکنک را باد کنید اما انتهای آن را نبندید. تکه ریسمان را با نوار چسب به بادکنک متصل کنید. بادکنک باده شده را رها کنید و اجازه دهید که بادکنک به پرواز درآید و در امتداد ریسمان به حرکت درآید.  

	https://www.youtube.com/playlist?list=PLOBHMuQ9nHZT9tiMWNWGip3nii82SAjRh
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	[image: Magnifying-Glass-2] سرنخ ها! (درس 9)

	[image: EvidenceTag1] سرنخ 1# موضوع (درس 9)[image: GreenBarSmall]

	معمای ملتی که تسلیم نشدند.

	[image: EvidenceTag2] سرنخ 2# نمایش (درس 9)[image: GreenBarSmall]

	[image: C:\Users\Monse\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCacheContent.Word\FingerPrint-100.jpg]پلیس: سلام قربان، می توانم بپرسم چرا من را خواستید؟

	عابر پیاده: سلام، بله، از اینکه آمدید ممنونم جناب. من داشتم کنار ساحل قدم می زدم که به یک بسته مشکوک برخوردم.

	پلیس: ممنون از اینکه این موضوع را اطلاع دادید. ما اینجا به بسته های مشکوک بسیاری برخورده ایم.

	عابر پیاده: اگر امتداد ساحل را به این سمت حدود یک کیلومتر بروید، آن ها را خواهید دید.

	پلیس: آن ها؟

	عابر پیاده: بله، 12 سبد پر از نان، اما نه قایقی آن اطراف است نه مردمی.

	پلیس: به نظر عجیب می رسد. می توانی کاملتر برایم توضیح بدهید؟

	عابر پیاده:بله، روی آن ها خشخاشی و زیباست و داخلشان هم سفید و نرم است. خیلی خوشمزه هستند. می توانم بگویم که مزه آن ها درست مانند نان تازه از تنور درآمده بود.

	پلیس: منظورم سبدهاست، می توانی سبدها را برایم توصیف کنی؟

	عابر پیاده: یک سری سبد قدیمی و مرتب بودند.

	پلیس: چندتا بودند؟

	عابر پیاده: اوم، 12 تا، قربان.

	پلیس: و شما چندتا نان برداشتید؟

	عابر پیاده : 2 عدد، نه 4 تا. اما فقط دوتای آن ها را خوردم.

	پلیس: می خواهم آن دو نان را به عنوان شاهد داشته باشم.

	عابر پیاده : واقعا؟ چرا؟ اگر یک کیلومتر آن طرف تر بروید می توانید آن 12 سبد را ببینید. 

	پلیس: بسیار خب، فقط یکی از نان ها را بده، می خواهم در راه بخورم.

	عابر پیاده: فکر می کنم می خواهی به عنوان شاهد آن ها را برداری.

	پلیس: بله، البته، از اینکه با ما تماس گرفتی. ممنون و روز خوبی داشته باشید. (با خوشحالی به سمت سبدها حرکت می کند و نانی که در دست دارد را می خورد.)

	 

	 

	 

	[image: EvidenceTag3] سرنخ 3# وسایل (درس 9)[image: GreenBarSmall]

	به کلاس بیاورید: یک تکه نان.

	[image: EvidenceTag4] سرنخ 4# باستان شناسی (درس 9)   [image: GreenBarSmall]

	[image: C:\Users\julio\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\09 Evidencia real.jpg]در این تصویر آن سوی رودخانه گالیله ی امروزی را مشاهده می کنید. دریاچه پشت این مکان، جایی است که مسیح با قایق برای «رفتن به سرزمین دیگر» به آن جا سفر کرد. این مکان احتمالاً همان جایی است که جمعیت مردم با او ملاقات کردند، آن ها خسته و گرسنه بودند، نشستند تا غذایی بخورند.

	[image: EvidenceTag5] سرنخ 5# آیاتی از کتاب مقدس (درس 9)[image: GreenBarSmall]
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	[image: Image]معما حل شد! (درس 9)

	 داستانی از کتاب مقدس (درس 9)[image: GreenBarSmall]

	[image: C:\Users\Suki\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\209-John.png]مسیح 5000 نفر را غذا داد

	از کتاب مقدس: مارک 44-30: 6 متی 21-13: 14

	مسیح و یارانش یک روز طولانی را صرف خدمت به مردم کرده بودند و در انتهای روز مسیح دید که دوستانش گرسنه و خسته هستند. او به آن ها گفت که همگی در داخل قایق به او ملحق شوند و از آنجا با قایق راهی مکانی آرام خواهند شد که می توانند در آنجا استراحت کنند و غذایی بخورند. وقتی مردم دیدند که او با قایق در حال سفر است قدم زنان در طول دریاچه قایق مسیح را دنبال کردند. وقتی مسیح از قایق پیاده شد دید که جمعیت عظیمی از مردم منتظر او هستند. با اینکه او گرسنه و خسته بود، با مردم مهرورزی کرد و بیماران آن ها را شفا داد. یاران مسیح می دانستند که مردم می خواهند سخنان مسیح را گوش دهند اما خیلی دیر وقت بود. یاران با مسیح صحبت کردند و به او گفتند که شاید فکر بدی نباشد که مردم به حوالی شهر بروند و به عنوان غذا برای خود چیزی بخرند. یاران به مسیح گفتند که دستمزد 8 ماه آن ها را بگیرد و برای مردم غذا بخرد. اما مسیح به یارانش گفت بروند و غذایی از اطراف پیدا کنند.  یاران مسیح گشتند اما فقط 2 ماهی و 5 قرص نان پیدا کردند. مسیح از خداوند غذا خواست و به مردم گفت تا در بین علفزارها به صورت گروهی بشینند. سپس از آن ها تشکر کرد و نان ها را در سبدهای مختلف تقسیم بندی کرد و ماهی ها را بین آن ها تقسیم کرد. آن روز همه مردم که تعداد آن ها به 5000 نفر می رسید توانستد  به همراه خانواده هایشان از غذایی که عیسی برایشان فراهم کرد، سیر شوند. وقتی مردم غذاهایشان را خوردند، یاران به اطراف رفتند و 12 سبد غذا جمع کردند. 

	هدف (درس 9)[image: GreenBarSmall]

	من بابت هر آنچه خداوند به من عطا کرده است، قدردان او هستم.

	آیاتی از کتاب مقدس (درس 9) [image: GreenBarSmall]

	«از خداوند تشکر کنید، نام او را به زبان آورید؛ از کارهایی که او بین ملل مختلف انجام داده است، باخبر شوید.» 1 تواریخ 16:8

	تکالیف (درس 9) [image: GreenBarSmall]

	قبل از خوردن غذا سرخود را به حالت تعظیم خم کنید (حتی زمانی که در مدرسه هستید) و به خداوند بگویید: «از نعمت هایی که در اختیار من قرار داده ای، متشکرم.»

	 DNA خداوند (درس 9)  [image: GreenBarSmall]

	[image: Image]خداوند تمامی نیازهای مردم را برآورده می کند و حتی به کوچکترین خواسته آن ها نیز اهمیت می دهد.

	[image: Celebrate] زمان بازی و سرگرمی! (درس 9)

	بازی (درس 9) [image: GreenBarSmall]

	مقداری نان و ماهی را در داخل یک سبد بچسبانید

	پیش از این، معلم می بایست یک تصویر بزرگ از یک سبد را آماده کند و آن را به دیوار کلاس بچسباند و همچنین تعداد کافی عکس ماهی و قرص نان را نیز آماده کرده و در اختیار دانش آموزان قرار دهید. به هر دانش آموز دو چشم بند نیز بدهید. دانش آموزان به دو تیم تقسیم شوند، یکی تیم برچسب های ماهی را بچسباند و یک تیم دیگر نان ها را بچسبد. عکس های نان و ماهی را بگونه ای آماده کنید که پشت آن ها چسب داشته باشد تا دانش آموزان بتوانند به راحتی در داخل عکس سبد بچسبانند. اعضای هر دو تیم به نوبت، صف شوند. دانش آموز اول چشم بند خود را می بندد و تا دیواری که عکس سبد چسبیده شده، قدم بر می دارد و آیتم مورد نظر را می چسباند. تیم برنده آن تیمی است که بتواند آیتم های بیشتری را بچسباند.  

	بحث و گفتگو (درس 9) [image: GreenBarSmall]

	[image: C:\Users\Monse\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCacheContent.Word\FingerPrint-100.jpg](برای دانش آموزان بزرگتر)

	
		چرا نمی توانم به همه جا برای گردش بروم؟ آدم هایی هستند که دارایی شان بیشتر از من است. آدم هایی هم هستند که از من کمتر دارند. چگونه می توان به حسادت ها پایان بخشید؟



	ما همیشه فرصت برای به اشتراک گذاشتن با دیگران را داریم و باید دارایی های خود را با دیگران به اشتراک بگذاریم. (2 ساموئل 9-1: 12؛ اعمال 37-32: 4؛ 2 قرنتیان 15-10: 8؛ 2 تسالونیکیان 12-6: 3)

	
		چه تغییراتی در حال حاضر می توانم انجام دهم، با وجود اینکه به اندازه کافی بزرگ نشده ام؟



	 چه کارهایی است که هنوز والدین شما در انجام آن ها به شما خدمات ارائه می دهند؟ قسمتی از بزرگ شدن این است که بتوانید در دنیا تغییراتی ایجاد کنید و به دیگر مردم خدمتی کنید، مخصوصاً زمانی که هیچ انتظاری برای انجام آن وجود ندارد. مارک 42:45: 10؛ لوقا 42-38: 10؛ رومیان 3-1: 12؛ قرنتیان 11-5: 12؛)

	
		معجزه چیست؟ در مورد چه معجزه هایی تا به حال شنیده اید؟ آیا تا به حال در زندگیتان با معجزه برخورد داشته اید؟



	معجزه، یک دخالت فراطبیعی در دنیای طبیعی ماست. بیشتر اوقات، ما انتظار رخ دادن معجزه را نداریم، اما خیلی وقت ها خداوند ما را متعجب می کند. این معجزات می توانند از شفا یافتن یک بیماری فیزیکی تا جلوگیری از وقوع یک حادثه رانندگی، متنوع باشند.  

	 

	 

	 

	پاسخ به تمرین دانش آموزان (درس 9)  [image: GreenBarSmall]
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	آزمایش لوکاس (درس 9) [image: GreenBarSmall]

	ماده مخاطی

	در داخل یک ظرف تمیز مقداری آب در حال جوش بریزید و دو بسته ژلاتین به آن اضافه کنید. هم بزنید تا ژلاتین با آب مخلوط شود. شربت پنکیک را به آب داغ اضافه کنید تا مایع مخاطی مصنوعی ایجاد شود. ماده مخاطی واقعی از پروتیئن و شکر تشکیل می شود، و در آزمایش ما، ژلاتین حکم پروتئین را دارد و شربت پنکیک حکم شکر را دارد. 

	از آزمایش خود لذت ببرید.

	https://www.youtube.com/playlist?list=PLOBHMuQ9nHZT9tiMWNWGip3nii82SAjRh
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	[image: Magnifying-Glass-2] سرنخ ها! (درس 10)

	[image: EvidenceTag1] سرنخ 1# موضوع (درس 10) [image: GreenBarSmall]

	معمای بنده ی سرکش و پادشاه

	[image: EvidenceTag2] سرنخ 2#  نمایش (درس 10)    [image: GreenBarSmall]

	[image: C:\Users\Monse\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCacheContent.Word\FingerPrint-100.jpg]منشی: شرکت کوره سازی بابیلون، چگونه می توانم به شما کمک کنم؟

	مدیر: سلام، بله، می توانید من را به بخش خدمات کوره  ای وصل کنید؟

	منشی: به نظر می رسد در حال حاضر نیستند، می توانم پیغام شما را به آن ها برسانم؟

	مدیر: بله متشکرم. من کوره ای دارم که نیاز به چک اپ دارد.

	منشی: آیا به تازگی خریداری کردید؟ همان که در دشت دورا نصب شده است؟

	مدیر: بله، درست است.

	منشی: خب، این مدل به تازگی نصب شده است. آیا مشکلی پیش آمده است؟ 

	مدیر: مطمئن نیستم.

	منشی: تا به حال آن را روشن کرده اید؟ گرمایش آن درست است؟

	مدیر: بله، ما دیروز آن را روشن کردیم، اما اتفاقات عجیبی افتاد.

	منشی: خب با توجه به اینکه کوره شما نو است، وقتی آن را روشن می کنید، ممکن است در ابتدا بوی عیجیبی بدهد.

	مدیر: بله، در واقع، از این نظر مشکلی نبود. هیچ کس متوجه دود یا بوی عجیب نشد، اما دو کارگر داشتیم که وقتی ما تنور را روشن کردیم تا ..... را داخل آن قرار دهیم، از حرارت سوختند. 

	منشی: دهانه کوره تا دمای 3 سه برابر گرمتر از دمای دستگاه اصلی، امن است و مشکلی پیش نباید بیاد. دمای کوره روی چقدر بود؟

	مدیر: در واقع، ما کوره  را 7 برابر داغتر از حد مجاز کرده بودیم. 

	منشی: اوه. خدای من. من از نظر تئوری می دانستم که کوره می تواند به این دما برسد اما مطمئن نیستم که تا این حد افزایش دما اصلا برای کارگران امن باشد و همینطور برای چیزهایی که داخل کوره قرار می دهید، ممکن است آن ها هم نابود شوند.

	مدیر:ما هم همین انتظارو داشتیم اما چیزهایی که داخل کوره قرار داده بودیم، هیچ آسیبی ندیدند اما کارگران مردند.

	منشی: خب، من پیام شما را به بخش مربوطه منتقل خواهم کرد.

	مدیر: متشکرم، سپاس.

	منشی: از این که با شرکت کوره سازی بابیلون تماس گرفتید ممنونیم، روز خوبی داشته باشید! 

	 

	[image: EvidenceTag3] سرنخ 3# وسایل مورد نیاز (درس 10)[image: GreenBarSmall]

	به کلاس بیاورید: کبریت، لباس سوخته.

	[image: EvidenceTag4] سرنخ 4# باستان شناسی (درس 10)[image: GreenBarSmall]

	[image: C:\Users\julio\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\10 Evidencia real.jpg]این تصویر اخیراً از یک کارخانه فولادسازی در برزیل گرفته شده است. مردی که نزدیک کوره ایستاده است باید از لباس های محافظتی مناسب استفاده کند، لباس های ضدآتش، چکمه، دستکش و کلاه ایمنی.

	[image: EvidenceTag5] سرنخ5# آیاتی از کتاب مقدس (درس 10)  [image: GreenBarSmall]
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	معما حل شد! (درس 9)

	داستانی از کتاب مقدس (درس 10)
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	[image: C:\Users\Suki\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\210-Nebuchadnezzar.png]شدرک، میشک و عبِدْنَغو

	از کتاب مقدس: دانیال 3

	شاه بخت النصر یک مجسمه بسیار بزرگ طلایی ساخته بود، و دستور داد تا همه در مقابل مجمسه تعظیم کنند. او تمام زیردستان خود را صدا کرد تا آن ها را با مجسمه آشنا کند و به آن ها گفت که وقتی صدای پخش موسیقی را شنیدند، باید زانو بزنند و در مقابل مجسمه سجده کنند. اگر کسی از اینکار سر باز بزند، او را داخل کوره روشن خواهد انداخت. وقتی شاه بخت النصر متوجه شد که سه مرد مسیحی در بین کارمندانش هستند که از سجده کردن  در مقابل مجسمه سر باز زده اند، بسیار خشمگین شد. او دستور داد که شدرک، میشک و عبدنغو را نزد او بیاورند تا از این حادثه مطمئن شود. این سه مرد مسیحی نزد پادشاه اظهار داشتند که در برابر مجسمه سجده نکرده اند. آن ها در برابر پادشاه هیچ ترسی نداشتند زیرا می دانستند که خداوند آن ها را در امان نگاه خواهد داشت. اگر خداوند هم آن ها را نجات نمی داد، باز هم به خاطر افتادن در کوره ، در برابر مجسمه سجده نمی کردند و سر ایمان خود می ماندند. پادشاه بسیار عصبانی شد و دستور داد تا دمای کوره را تا 7 برابر معمول افزایش دهند. او به یک مرد قوی هیکل دستور داد تا شدرک، میشک و عبدنغو را به داخل کوره بیاندازد. آتش کوره بسیار سوزان بود به نحوی که مرد قوی هیکلی که سه مرد مسیحی را به داخل کوره انداخت، نیز از شدت حرارت سوخت. سپس پادشاه در کمال تعجب دید که چهار مرد در داخل کوره در حال راه رفتن هستند. یکی از آن ها شبیه به عیسی، فرزند خدا، بود! پادشاه نام چهار مرد را مردان «خدای متعالی» نامید و دستور داد تا آن ها را از کوره بیرون بکشند. وقتی مردان مسیحی از کوره بیرون آمدند، آتش لباس ها، پوست و حتی موها و سرشان را هم نسوزانده بود.

	هدف (درس 10) [image: GreenBarSmall]

	وقتی من تحت فشار انجام دادنِ کاری نادرست قرار می گیرم، زیر بار آن نخواهم رفت.

	آیاتی از کتاب مقدس (درس 10) [image: GreenBarSmall]

	«فرزندم، اگر گناهکاران تو را تحریک کردند، به آن ها توجهی نکن.» ضرب المثل ها 1:10

	تکالیف (درس 10)  [image: GreenBarSmall]

	وقتی در حال امتحان دادن هستید، اصلا برای تقلب کردن و دیدن پاسخ سوالات وسوسه نشوید. وقتی یک دوست از شما می خواهد که به او پاسخ سوالات را بگویید، به او بگویید: «نه». وقتی در داخل مغازه ای هستید و هیچ کس شما را نگاه نمی کند، چیزی را دزدکی بر ندارید.

	 

	 DNA خداوند (درس 10)  [image: GreenBarSmall]

	[image: Image]خداوند در کنار کسانی است که حتی وقتی تهدید به شکنجه و آسیب می شوند، همواره نسبت به او باایمان خواهند بود.

	[image: Celebrate] زمان بازی و سرگرمی! (درس 10) 

	بازی (درس 10) [image: GreenBarSmall]

	کلمه را نگه دار

	معلم به هر تیم یک مداد، یک نی و تعداد کاغذ کوچک می دهد تا بر روی آن ها آیاتی از کتاب مقدس، یا کلمات کلیدی از درس یا کلماتی که پیدا کرده اند (هر کلمه بر روی یک کاغذ) را بنویسند. اعضای هر تیم باید با نی کاغذ حاوی کلمات را با دهانش بمکد (بدون دخالت دست) و آن را از نقطه ابتدایی مسابقه تا نقطه تعیین شده حمل کند. اعضای تیم باید کاغذها را بدون استفاده از دست، به یار بعدی خود انتقال دهند. نفر بعدی باید کاغذ را با نی خود بگیرد و به سمت خط پایانی مسابقه برود و برگردد تا کاغذ را به نفر بعدی پاس دهد.  

	بحث و گفتگو (درس 10) [image: GreenBarSmall]

	[image: C:\Users\Monse\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCacheContent.Word\FingerPrint-100.jpg](برای دانش آموزان بزرگتر)

	
		اگر به عنوان یک شخص مسیحی در بین جامعه منفور شوم، چه اتفاقی می افتد؟ چگونه بین امیال های خود با آنچه خداوند می خواهد، توازن ایجاد کنم؟



	کاملا محتمل است که هم یک شخص مسیحی با ایمان باشید و هم کاملاً محبوب، زیرا پذیرش ایمان، عشق ورزیدن به دیگران و انجام کارهای نیک در حق آن ها، همگی باعث ایجاد محبوبیت در بین مردم جامعه می شود، اما بهترین کار این است که دوستان واقعی پیدا کنید. خداوند همواره از ما می خواهد که بین محبوبیت و او، او را انتخاب کنیم. (ضرب المثل ها 25:29؛ متی 33-32: 10؛ عبرانیان 15-14: 12؛ من پیتر هستم 14-12: 4)

	
		اگر کاری به نظر اشتباه نیاید، چه باید کرد؟ آیا باید به احساساتم، اعتماد کنم؟



	نه، نمی توانید به احساساتتان اعتماد کنید. یاد بگیرید که چگونه صدای خداوند را از صدای نفستان تشخیص دهید. ما باید یاد بگیریم که بین احساساتمان و آنچه خداوند از ما می خواهد، تمایز قائل شویم. ما نمی توانیم بین احساسات درست و نادرست خود تفاوت قائل شویم. (ضرب المثل ها 7-1:1؛ ضرب المثل ها 26-21: 3؛ رومیان 23-20: 14؛ گالاته 17-16: 5)

	
		اگر من تنها کسی باشم که جواب رد می دهم، چه می شود؟



	من باید به انجام کارهای درست ادامه دهم. یکی از عاقلانه ترین کارها این است که حتی اگر می بینید همه چیز دست به دست هم داده است که کار اشتباه انجام دهید، شما کار درست را انجام دهید و سر ایمان خود باقی بمانید. در مزمور 5-1: 25 به ما گفته شده است که چگونه داوود در چنین شرایطی واکنش نشان داد و از خداوند خواست که به او عاقبت کارها را نشان دهد. 

	پاسخ به تمرین دانش آموزان (درس 10)  [image: GreenBarSmall]
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	آزمایش لوکاس (درس 10)  [image: GreenBarSmall]

	ساخت ماشین با پاکت شیر

	یک نی نوشیدنی را به دو قسمت تقسیم کنید به نحوی که به اندازه یک اینچ از پاکت شیر بزرگتر باشد. با استفاده از شکلات لوله ای دو میله چرخ فرمان برای ماشین خود بسازید، درست مانند کاری که برای آب نبات چوب انجام دادیم، آن ها را نصف کنید به نحویکه به اندازه یک اینچ از تکه ها ی نی بزرگتر باشد. چرخ ها را در طول نی ها قرار دهید و چهار چرخ ماشین را که در اصل چهار قرص خوراکی هستند، را به آن متصل کنید. نی ها را به یک سمت پاکت شیر متصل کنید و به این ترتیب ماشین شیری شما آماده است.   

	https://www.youtube.com/playlist?list=PLOBHMuQ9nHZT9tiMWNWGip3nii82SAjRh
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	[image: Magnifying-Glass-2] سرنخ ها! (درس 11) 
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	معمایی در مورد فرار از زندان

	[image: EvidenceTag2] سرنخ 2#  نمایش (درس 11)[image: GreenBarSmall]

	[image: C:\Users\Monse\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCacheContent.Word\FingerPrint-100.jpg]زندانبان: از اینکه آمدید متشکرم. باید مجدداً نظم را به این سلول ها برگردانم.

	آونیل: مشکلی نیست. می توانید قسمتی که بر اثر زلزله خراب شده است، را نشان دهید؟

	زندانبان: بله، همه این سلول ها باید مجددا بازرسی شوند، مخصوصاً قفل درب ها. 

	آنویل: خب، بگذارید یک نگاهی بیاندازیم.

	زندانبان: این را ببینید، آن را هم ببینید. (در حال اشاره کردن)

	آنویل: خب، درسته. به نظر ساده می آید.

	زندانبان: مطمئنم که با این وضعیت خیلی خوش شانس بوده ایم.

	آنویل: پسر، همانطور که گفتم. به نظر می رسد که همه سلول ها بر اثر زلزله در خطر هستند.

	زندانبان: درست است. همه درب ها باز شده اند.

	آنویل: شما، قربان، واقعا خوش شانس بوده اید.

	زندانبان: خب، این روز می توانست بدترین روز عمرم باشد، ولی در عوض به بهترین روز عمرم تبدیل شد.

	آنویل: خب، می توانید مطمئن شوید که وقتی دارم لولاها و قفل ها را تعمیر می کنم، زندانیان سمت من نمی آیند؟

	زندانبان: نمی آیند. آن ها هم روز خوبی داشته اند.

	آنویل: به نظر می رسد که به راحتی خوابیده اند.

	زندانبان: بله،امشب بسیار طولانی بود، پخش موسیقی، وقوع زلزله و همه اتفاقات.

	آنویل: پخش موسیقی؟

	زندانبان: بله، امشب عجیب ترین شب سال هم بوده است.

	آنویل: خب، من بروم کارمو شروع کنم.

	زندانبان: من هم می روم آنجا یک چرتی بزنم.

	 

	 

	 

	 

	 

	[image: EvidenceTag3] سرنخ #3 وسایل مورد نیاز (درس 11) [image: GreenBarSmall]

	به کلاس بیاورید: موسیقی مسیحی یا آهنگ مخصوص کلیسا.

	[image: EvidenceTag4] سرنخ 4# باستان شناسی (درس 11)   [image: GreenBarSmall]

	[image: C:\Users\julio\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\11 Evidencia real.jpg]این تصویر زندانی است که پل در فیلیپی یونان، در آنجا زندانی شد. این زندان امروزه به همین شکل حفظ شده است و به عنوان یکی از مقاصد گردشگری مورد بازدید قرار می گیرد.
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	[image: Image] معما حل شد! (درس 11)

	داستانی از کتاب مقدس(درس 11) [image: GreenBarSmall]
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	از کتاب مقدس: اعمال 16

	پل و سیلاس مورد ضرب و جرح قرار گرفته و به زندان افتاده بودند. آن ها به از بین بردن شهر و ایجاد اختشاش متهم شده بودند. زندانبان به پاها و دستان آن ها قفل و زنجیر بسته بود. پل و سیلاس تمام شب را به عبادت و خواندن آواز مسیحیت گذراندند. ناگهان، یک زلزله اتفاق افتاد و زنجیر دست و پاهای پل و سیلاس پاره شد و درب سلول آن ها باز شد.  وقتی زندانبان از خواب بیدار شد دید که درب سلول ها باز است و ترسید که نکنه پل و سیلاس فرار کرده باشند. اگر آن ها فرار می کردند، زندانبان باید جان خودش را می گرفت. او شمشیرش را در آورد تا خودش را بکشد. اما دید که پل و سیلاس هنوز در سلول خود هستند و به او گفتند که به خودش آسیب نرساند. زندانبان از این سیلاس و پل فرار نکردند بسیار شگفت زده شد به نحویکه در مقابل آن ها زانو زد و از آن ها پرسید که چگونه می تواند به رستگاری برسد. پل و سیلاس به او گفتند « به خدای عسی مسیح ایمان بیاور و رستگار خواهی شد، هم تو و هم خانواده ات.» (توجه داشته باشید: این بخش از اعمال 16:31) در نیمه شب همه اعضای خانواده زندانبان به خداوند ایمان آوردند و خود را غسل تعمید دادند.

	 

	هدف (درس 11)[image: GreenBarSmall]

	وقتی من برای انجام کاری که انجام نداده ام، متهم می شوم، می دانم که خداوند من را مورد مغفرت خود قرار می دهد. 

	آِیاتی از کتاب مقدس (درس 11)  [image: GreenBarSmall]

	« هنگامی که مردم به شما توهین می کنند، مورد آزار و اذیت قرار می دهند و به ناحق آنچه که لایق شیطان است را به خاطر من، به شما نسبت می دهند، من شما را مورد آمرزش و مغفرت خود قرار می دهم.» متی 5:11

	 تکالیف (درس 11)[image: GreenBarSmall]

	آزاد باشید و در مورد نجات و رستگاری خود صحبت کنید، زیرا شما یک مسیحی حقیقی هستید. اگر مردم به شما توهین می کنند، و یا شما را مورد تمسخر قرار می دهند، تلافی نکنید. سکوت کنید و از خداوند بخواهید راه های رستگاری را به شما نشان دهد.

	 

	 DNA خداوند (درس 11) [image: GreenBarSmall]

	[image: Image]خداوند به یارانش در شرایطی که زندگی ناعادلانه می شود، شادی می بخشد و آن ها را از شرایط سخت نجات می دهد. 

	[image: Celebrate] زمان بازی و سرگرمی! (درس 11) 

	بازی (درس 11) [image: GreenBarSmall]

	چهار گوشه

	گوشه های کلاس را از 1 تا 4 شماره گذاری کنید. یک کیسه با کاغذهای تاشده و شماره گذاری شده از 1 تا 4 بردارید. یک دانش آموز داوطلب را انتخاب کنید. دانش آموز داوطلب چشمانش را می بندد (و تا 10 می شمارد، با صدای بلند) در این فاصله مابقی دانش آموزان به یکی ازچهار گوشه کلاس می روند، جای خود را تغییر می دهند. وقتی همه دانش آموزان در یک گوشه کلاس جمع شدند، دانش آموز داوطلب یک شماره بر می دارد، همه دانش آموزانی که گوشه کلاس با همان شماره را انتخاب کرده باشند، از بازی بیرون می روند و باید بنشینند. این فرآیند ادامه پیدا می کند، تا زمانی که تنها 4 دانش آموز یا کمتر باقی بمانند. در این حالت هر دانش آموز باید 4 گوشه مختلف کلاس را انتخاب کنند. دانش آموز داوطلب یک شماره را انتخاب می کند، اگر دانش آموزی در آن گوشه وجود نداشت، داوطلب باید یک شماره دیگر را بخواند. این بازی ادامه خواهد داشت تا زمانی که فقط یک دانش آموز باقی بماند. این دانش آموز شروع کننده بازی بعدی خواهد بود. 

	بحث و گفتگو (درس 11) [image: GreenBarSmall]
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		روش درست و یا نادرست عبادت کردن چیست؟ عبادت کردن باید چقدر طول بکشد؟ چگونه می توان بین نمازگزارانی که ریا می ورزند و نمازگزران حقیقی تمایز قائل شد؟



	راه درست این است که صادق و شفاف باشید. راه نادرست این است که مانند ریاکاران نماز بخوانیم، با صدای بلند و در مقابل افراد تا تظاهر به ایمان کنیم. مسیح می گوید ما نباید تظاهر کنیم و کاری که ریاکاران انجام می دهند را دنبال کنیم. (متی 13-5: 6)

	
		راه های مختلفی که ممکن است من را از خدا دور کنند، چیست؟ در این مواقع چه کاری باید انجام دهم؟



	گاهی اوقات خداوند ما را در حال حرکت در لبه ی پرتگاه می بیند و آن زمانی است که احساسات ما از خداوند دور می شود. در طول این مدت، خداوند از ما انتظار دارد که ایمان خود را حفظ کنیم و برخلاف احساساتمان، به او اعتماد کنیم. در بعضی موارد دیگر، ممکن است احساس کنیم که از خدا دور شده ایم، چون مرتکب گناهی شده ایم. در این مورد، ما به توبه و ایجاد تغییرات نیاز داریم. اگر فقط تمرکز خود را از دست داده ایم، کافی است مجددا بر روی ایمان خود متمرکز شویم. اما اگر مرتکب اشتباهی شده ایم، باید با ایمان بر آن غلبه کنیم. ما می توانیم با ایمان باشیم، مهم نیست که احساساتمان چه می گویند. (مزمور 9:10؛ 11-6: 42؛ 26-19: 89؛ متی 50-45: 27؛ اعمال 13:2)

	
		اگر صدمه ببینم، چه می شود؟ چگونه باید آن را ترمیم کنم؟



	خداوند پناهگاه انسان است. آیا تا به حال شده است که برادر یا خواهری را در کلیسا ببینید که اتفاق ناگواری برایش افتاده است، اما در کمال تعجب از پس آن بر آمده است. این اتفاق ممکن است خیلی سخت باشد، اما زندگی پستی و بلندی دارد. اما تمام این سختی ها می تواند هم سخت به نظر بیایند هم سهل و آسان. سخت از این بابت که انسان مورد آسیب و صدمه قرار گرفته است و آسان از این جهت که خداوند پناهگاه هر انسانی است، مکانی امن برای راز و نیاز و شانه ای برای گریه کردن ها. کدام یک بهتر است؟ داشتن یک زندگی آسان که هرگز نیازی به آرامش در آن ندارید یا یک زندگی سخت اما با روابط شیرین در طول سختی ها؟ قبلاً شنیده بودم که مردم می گویند که اگر دوباره به عقب برگردند، هیچ چیز را تغییر نمی دهند زیرا اتفاقات خوب بزرگتری در انتظار آن هاست. (شغل 22-12: 1؛ مزمور 4-1: 23؛ 22-14: 31؛ ارمیا 29:11) 

	پاسخ به تمرین دانش آموزان (درس 11)  [image: GreenBarSmall]
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	آزمایش لوکاس (درس 11)  [image: GreenBarSmall]

	کاغذ تا شده

	سعی کنید تا یک برگه کاغذ را 20 بار تا کنید. اینکار غیرممکن است زیرا این کار موجب می شود که کاغذی با بیش از یک میلیون قطعه ضخیم داشته باشید. اما تلاش خود را بکنید و ببینید تا کجا می توانید پیش بروید. 

	https://www.youtube.com/playlist?list=PLOBHMuQ9nHZT9tiMWNWGip3nii82SAjRh

	 

	
[image: Image] --[ درس 12 ]--

	[image: Magnifying-Glass-2] سرنخ ها! (درس 12)

	[image: EvidenceTag1] سرنخ 1# موضوع (درس 12)  [image: GreenBarSmall]

	معمایی در مورد تصمیمی برای به باد دادن پول نقد 

	[image: EvidenceTag2] سرنخ 2# نمایش (درس 12)[image: GreenBarSmall]

	[image: C:\Users\Monse\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCacheContent.Word\FingerPrint-100.jpg]سیمون: خب بچه ها ما 3 ساعت وقت داریم تا این مکان را طبق نظر مشتری آماده کنیم.

	خدمتکار: قربان، زمان ما برای آماده شدن تا رسیدن مهمان ها بسیار کم است. ما باید تمام ظرف ها را بشوریم سپس کف و دیوارها را هم مجددا تمیز کنیم. همچنین باید گرد و غبار را از فرش و بالش ها برباییم و تمام صندلی ها را نیز تمیز کنیم. بعد از ظهر همه جا را خاک بر می دارد.

	سیمون: خب، من اصلا دلم نمی خواهد که به خاطر وضعیت خانه ام، مجبور شوم از این مرد عذرخواهی کنم.

	خدمتکار: خب، من تمام سعی ام را می کنم که اینکار را انجام دهم چون چاره ی دیگری وجود ندارد.

	سیمون: خوبه، تو و تیم ات بهتره همین الان کارو شروع کنید.

	خدمتکار: ما برای سرو شام هم نیرو کم داریم. می توانیم شام را آماده کنیم و آن را سرو کنیمف اما نمی توانیم اقدامات تجملاتی و خوشامدگویی یا شستن پاهای مهمان را انجام دهیم.

	سیمون: خب، مطمئنم که او این موضوع را درک خواهد کرد.

	خدمتکار: آیا او مسافر است؟ مرسوم است که پاهای مسافران را باید بشوریم.

	سیمون: این کارو رها کن، متوجه شدی؟ ما برای انجام این کارهای اشرافی اصلا فرصت نداریم.

	خدمتکار: فقط یک مورد دیگر قربان، شنیده ام که او شخص معروفی است. افتخار بزرگی است که ایشان به خانه شما خواهند آمد، قربان.

	سیمون: بله، ولی من خیلی تحت تاثیر این موضوع قرار نگرفته ام. بعید می دانم که او هم بداند که چه افتخار بزرگی نصیبش شده که به خانه من دعوت شده است. ما از هر مهمانی اینگونه میزبانی نمی کنیم.

	خدمتکار: در حقیقت قربان، منظور من این بود که آمدن این مهمان، برای ما افتخار بزرگی است.

	سیمون: بهتره حرفهایت را برای خودت نگاه دار. من از او دعوت کردم که به اینجا بیاید، چون همه این انتظارو داشتند. فکر نمی کنم که این مرد چیزی برای ارائه به من داشته باشد که من از آن بی بهره باشم.

	خدمتکار: بله قربان، بهتر است بروم و خودم را آماده کنم. می خواهید یک کاسه و حوله آماده کنم تا پاهای مهمان را شما بشویید؟

	سیمون: (به خدمتکار خیره نگاه می کند)

	خدمتکار: فراموشش کنید. ببخشید که این حرف را زدم.  

	 

	 

	[image: EvidenceTag3] سرنخ 3# وسایل مورد نیاز (درس 12)[image: GreenBarSmall]

	به کلاس بیاورید: یک شیشه عطر.

	[image: EvidenceTag4] سرنخ 4# باستان شناسی (درس 12)[image: GreenBarSmall]

	[image: C:\Users\julio\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\12 Evidencia real.jpg]این شیشه آبی رنگ حاوی روغن اسپیکنارد از شهر اورشلیم اسرائیل است که برای چرب کردن از آن استفاده می شود. این روغن امروزه هم خرید و فروش می شود. از گیاه اسپیکنارد برای ساخت روغن عطرهای بسیار خوشبو استفاده می شود که مریم نیز از همین روغن برای چرب کردن پاهای حضرت عیسی در خانه سیمون استفاده کرد. 

	[image: EvidenceTag5] سرنخ 5# آیاتی از کتاب مقدس(درس 12) [image: GreenBarSmall]

	[image: C:\Users\julio\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\212 Anointing Jesus Feet Small.jpg]راز:یک صندلی در کنار یک میز و روغن معطر اسپیکنارد که بر روی زمین ریخته است. 

	 

	[image: Image] معما حل شد! (درس 12)

	داستانی از کتاب مقدس (درس 12)[image: GreenBarSmall]

	[image: C:\Users\Suki\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\212-WomanFeet.png]پاهای عیسی با عطر شسته شد

	از کتاب مقدس: لوقا 50-36: 7

	عیسی به صرف شام به خانه سیمون دعوت شده بود. وقتی به آنجا رسید زنی نزدش آمد و پشت او ایستاد و شروع به گریه کردن، نمود زیرا در طول زندگی اش گناهان بسیاری مرتکب شده بود و می خواست که بخشیده شود. همانطور که زن گریه می کرد، اشکهایش بر روی پاهای عیسی ریخت و پاهای مسیح با اشک ها زن شسته شد، زن پاهای عیسی را با موهایش خشک کرد و سپس از عطر گرانقیمت و بسیار خوشبویش بر روی پاهای عیسی مالید. سیمون که از این کار متعجب شد، جویای ماجرا شد. عیسی پاسخ داد: « چه کسی گرانقدرتر است: کسی که یک بدهی بزرگ را می بخشد یا آن کس که کمتر می بخشد؟» سیمون می دانست که قطعا کسی که بخشش بیشتری می کند، گرانقدرتر است. مسیح به سیمون گفت: بله درست فکر می کنی. و در ادامه گفت: « من به خانه ات آمدم و تو آبی نیاوردی تا پاهای من را بشوری و این زن پاهای من را با اشک چشمانش شستشو داد. تو با من روبوسی نکردی اما این زن تا زمانی که من مانع او شدم، دست از بوسه زدن بر پاهای من برنداشت، تو روغنی بر دستان من نمالیدی و این زن پاهای من را غرق در عطر گرانقیمتش کرد. او عشق بزرگش را به من نشان داد، پس گناهانش نیز آمرزیده می شود.» سپس مسیح به زن نگاه کرد و گفت:«گناهان تو بخشیده شدند، تو در پناه ایمان به خدا قرار خواهی گرفت، برو و در آرامش زندگی کن.» 

	 

	هدف (درس 12)[image: GreenBarSmall]

	وقتی به گناهانم اعتراف کنم، مسیح من را خواهد بخشید.

	آیاتی از کتاب مقدس (درس 12)[image: GreenBarSmall]

	« اگر به گناهانمان اعتراف کنیم، خداوند مهربان و صبور است و گناهان ما را می بخشد و ما را از هر گونه ناپاکی دور نگاه می دارد.» ۱یوحنا1:9

	تکالیف (درس 12) [image: GreenBarSmall]

	خاک بازی کنید، سپس به دستان خود نگاه کنید، تصور کنید که چه احساسی داشتید اگر این کثیفی دستانتان، کثیفی گناهانتان بود. حال بروید و دستان خود را بشویید و تصور کنید که نزد مسیح به گناهان امروز خود اعتراف کردید و او نیز گناهان شما را بخشید و پاک و تمیز شده اید. عبادت کنید و به خداوند بگویید که از کارهای اشتباهتان پشیمان هستید، بدانید که تنها اوست که می تواند آلودگی گناه را از درون شما پاک کند. 

	 DNA خداوند (درس 12)  [image: GreenBarSmall]

	[image: Image]خداوند برای بخشیدن ما هیچ محدودیتی ندارد.

	[image: Celebrate] زمان بازی و سرگرمی! (درس 12)

	بازی (درس 12)  [image: GreenBarSmall]

	بازی مرور درس های گذشته

	کلیه کتاب دانش آموزان خود را (برای تمامی سنین) جمع آوری کنید. کلاس را به گروه های کوچک تقسیم بندی کنید. هدف از انجام این بازی این است که گروهی که می تواند سریعتر و به درستی تمام معماها را حل کند، برنده است. از آنجایی که این بازی یک فعالیت کلاسی است، تشویق همکلاسی ها امتیاز محسوب می شود. اولین تیمی که بتواند بازی را به اتمام برساند، برنده است. (معلمان می توانند در صورتی که منابع کافی در اختیار نداشتند، تعدادی عکس از معماهای کتب درسی از سنین مختلف تهیه کنند)

	بحث و گفتگو (درس 12)  [image: GreenBarSmall]

	(برای دانش آموزان بزرگتر)

	
		در شرایطی که نمی توان خدا را دید و آن را لمس کرد، چگونه می توانم به او عشق بورزم و قدردان او باشم؟



	ما می توانیم با پیروی از دستورات خداوند (من جان هستم 4:12:21)، با عشق ورزیدن به دیگران (من جان هستم 5:3) یا با صحبت کردن با او و گذراندن زمان با او، به او عشق بورزیم. 

	
		چگونه می توانیم انسان صالحی باشیم، در حالی که گناهان به صورت تصادفی و متناوب به سراغ ما می آیند؟



	خداوند از ما می خواهد که پاکدامن و صالح باشیم. ما باید به گناهان خود اعتراف کنیم و به دنبال نیکی و پاکدامنی باشیم. همچنین می توانیم همواره از خداوند بخواهیم که گناهان ناخواسته ما را در زندگی نشانمان دهد تا دیگر آن ها را تکرار نکنیم، خداوند نیز آن ها را به ما نشان خواهد داد. (مزمور 32، 51؛ اشعیا 2-1: 59؛ رویمان 15-12: 6)

	
		اگر مرتکب اشتباهات شدم چه می شود؟ چه احساسی خواهید داشت که ناگهان متوجه شوید «چقدر مرتکب اشتباهات زیادی شده اید»؟



	همه ما انتخابات بدی داشته ایم؛ بعضی از این انتخابات در ظاهر بد هستند. خدواند راه بازگشت از اشتباهات را برای ما باز گذاشته است. می توانیم توبه کنیم و به گناهان خود نزد خداوند اعتراف کنیم تا مجدداً ارتباط خود با خدایمان را قوی سازیم. برای بازسازی ارتباطمان با مردم، می توانیم مسئولیت اشتباهاتمان را به عهده بگیریم و در صورت لزوم اقدام به اصلاح آن ها کنیم، سپس با ایجاد رابطه صادقانه، ارتباط دوستی خود را از نو بسازیم. (شماره ها 31-22: 15؛ لوقا 62-55: 22؛ رومیان 20-15: 7؛ من جان هستم 9-7: 1) 

	پاسخ به تمرین دانش آموزان (درس 12) [image: GreenBarSmall]
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	آزمایش لوکاس(درس 12)  [image: GreenBarSmall]

	موسیقی و لیوان ها

	تعدادی لیوان آبخوری گرد و شیشه ای را پر از آب کنید به نحویکه سطح آب در لیوان های مختلف، متفاوت باشد، در این حالت وقتی با مداد به لیوان ها ضربه بزنید، هر کدام صدای متفاوتی می دهند. در این آزمایش، لیوان های گرد به نسبت فنجان های قهوه خوری نتیجه بهتری از خود نشان می دهند . ظرف های سرامیکی به خوبی لیوان شیشه ای صدا تولید نمی کنند و ظروف پلاستیکی که اصلا برای اینکار مناسب نیستند. اگر توانستید، سطوح آب را در لیوان ها مجدداً تغییر دهید و صدای تولید شده را مورد بررسی قرار دهید.  

	https://www.youtube.com/playlist?list=PLOBHMuQ9nHZT9tiMWNWGip3nii82SAjRh
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	[image: Magnifying-Glass-2] سرنخ ها! (درس 13) 

	[image: EvidenceTag1] سرنخ 1#  موضوع (درس 13)[image: GreenBarSmall]

	معما: آیا داروها، هورمون ها و استروئیدها بودند؟

	[image: EvidenceTag2] سرنخ #2 نمایش (درس 13)  [image: GreenBarSmall]

	[image: C:\Users\Monse\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCacheContent.Word\FingerPrint-100.jpg]فرمانده: خب، گوش کن، ما یک ماموریت شبانه در حوالی دره سورک داریم.

	فرمانده: ما یک مخبر داریم که دشمن را خبردار می کند. به همین دلیل باید منتظر شویم تا او خوابش ببرد، سپس به خانه حمله می کنیم و او را دستگیر می کنیم. سرباز 1، شما و سرباز 2 اولین نفراتی خواهید بود که از در وارد می شوید. وقتی که دشمن را تحت کنترل خود در آوردید، او را در کمال «امنیت»، به بخش اسیران «منتقل» خواهیم کرد. 

	سرباز 1 و 2: (به یکدیگر نگاه می کنند و خنده عصبی می کنند)

	فرمانده: همه چیز روبراهست سربازان؟

	سرباز1: این ماموریت شبیه به ماموریت اخیر چند شب پیش است. شنیده ام که موفقیت آمیز هم نبود.

	فرمانده: اگر نظر تو را می خواستم سرباز، ازت می پرسیدم. متوجه شدی؟

	سرباز 1:بله قربان!

	فرمانده:نصف شب حرکت می کنیم و 15 دقیقه فرصت داریم که این ماموریت را به اتمام برسانیم.

	سرباز 2: قربان، بله قربان!(آب دهانش را قورت می دهد)

	فرمانده : آیا شما دو نفر از دشمن خوابیده و خلع صلاح می ترسید؟

	سرباز 1: خیر قربان؟

	فرمانده: خوب است. بدون شک از دشمن خوابیده نمی ترسید.

	سرباز 2: قربان، شما کجا خواهید بود؟

	فرمانده: بیرون می مانم. در یک جایی امن. پشت درختان مخفی می شوم.

	سرباز 1: (با سرباز 2 نجوا می کند) بهتر بود از این موضوع به عنوان کد مخفی استفاده می کردیم، یا اینکه وقتی او بیدار شود، هر دوی ما زخمی خواهیم شد.

	سرباز 2: (با سرباز 1 نجوا می کند) اصلاً شوخی ندارد.

	فرمانده: چیزی گفتید؟

	سرباز 1 و 2: (توجه خود را جذب می کنند) خیر قربان!

	فرمانده: ولی من اینطور فکر نمی کنم. (نزدیک چهره سربازان می شود و با فریاد می گوید) تا 10 دقیقه دیگر آماده حرکت می شویم. از سالن با رژه بیرون بروید.

	 

	 

	 

	[image: EvidenceTag3] سرنخ 3#  وسایل مورد نیاز (درس 13)  [image: GreenBarSmall]

	به کلاس بیاوری: شانه سر و قیچی برای درست کردن مو.

	[image: EvidenceTag4] سرنخ 4# باستان شناسی (درس 13)  [image: GreenBarSmall]

	[image: C:\Users\julio\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\13 Evidencia real.jpg]این عکس، تصویر امروزی از آشکولون، آخرین شهر فلسطینی هاست که در 604 قبل از میلاد به پادشاه بخت النصر رسید. همچنین این شهر احتمالاً همان شهری است که دلیله در آن زندگی می کرد.

	[image: EvidenceTag5] سرنخ 5# آیاتی از کتاب مقدس (درس 13)  [image: GreenBarSmall]

	[image: C:\Users\julio\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\213 Samson and Delilah Small.jpg]راز: طناب هایی که با یک نیروی بسیار قوی از هم پاره شده اند.

	 معما حل شد! (درس 13)

	[image: Image]داستانی از کتاب مقدس (درس 13)[image: GreenBarSmall]

	[image: C:\Users\Suki\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\213-Delilah.png]سامسون و دلیله

	از کتاب مقدس: قاضیان 31-1: 16

	سامسون از طرف خداوند انتخاب شده بود تا رهبر مردم اسرائیل باشد و به او هدیه ای بسیار باارزش عطا کرده بود. خداوند به او قدرتی شگرف داده بود. او می تواند بجنگد و در نبردها پیروز شود، اما راز پیروزی او در موهایش بود. خداوند به سامسون تاکید کرده بود که نباید هرگز موهایش را کوتاه کند. سامسون در برابر زنی احساس ضعف و ناتوانی می کرد، و عاشق زنی به اسم دلیله شده بود. دلیله زن پاکدامنی نبود. وقتی فلسطینی ها متوجه شدند که سامسون در شهر آنهاست و عاشق دلیله شده است، نزد دلیله رفتند و به او گفتند که اگر راز قدرت سامسون را بفهمد به او پول بسیار زیادی خواهند داد. بنابراین دلیله تلاش کرد تا راز قدرت سامسون را بفهمد، اما سامسون رازش را فاش نمی کرد و به او جواب های نادرست می داد، او به دلیله گفت که اگر او را با 7 طناب ببندند، می توانند او را شکست دهند، دلیله اینکارها را انجام می داد و به سربازان فلسطینی خبر می داد، اما سامسون می توانست آن ها را شکست دهد، تا اینکه یک روز دلیله عصابی شد، او هر طور شده آن پول را می خواست، به همین دلیل به سامسون گفت که او دوستش ندارد، زیرا اگر دوستش داشت به او حقیقت قدرت جادوییش را می گفت. سرانجام سامسون حقیقت را به دلیله گفت و پرده از موهای جادوییش برداشت. ان شب دلیله و سامسون خوابیدند، اما دلیله یواشکی از خواب بیدار شد، سربازان فلسطینی را خبر کرد و آن ها نیز موهای سامسون را کوتاه کردند. وقتی سامسون بیدار شد، دید که هدیه خداوند به او، نابود شده است. سربازان فلسطینی پول وعده داده شده به دلیله را به او پرداخت کردند و سامسون را کور کرده و داخل زندان انداختند.

	هدف (درس 13) [image: GreenBarSmall]

	خداوند برای اجرای اهدافش با ما هدایایی عطا می کند.

	آیاتی از کتاب مقدس(درس 13)  [image: GreenBarSmall]

	«همه این ها، کار یک نفر و یک روح یکسان است، و او به همه آن ها عطا کرده است، همانطور که تعیین کرده است.» قرنتیان 12:11 

	تکالیف (درس 13) [image: GreenBarSmall]

	به اعضای خانواده خود هدیه ای بدهید که به کاری که انجام می دهند، مرتبط باشد. به عنوان مثال: یک قاشق غذاخوری به مادر، یک گیاه زنده به مادربزرگ، دستکش کار به پدرتان، یک مداد بسیار زیبا به بردار یا خواهرتان. تصور کنید که خداوند برای رسیدن به مقاصد الهی خود چگونه نعمت های گوناگون در اختیار ما قرار می دهد.

	DNA  خداوند (درس 13)    [image: GreenBarSmall]

	[image: Image]خداوند برنامه هایی دارد و کسانی که از او پیروی نکنند، متضرر عواقب آن خواهند شد.

	[image: Celebrate]زمان بازی و سرگرمی! (درس 13) 

	بازی (درس 13) [image: GreenBarSmall]

	شناسایی دروغ (حرف دروغ یا حرف راست سامسون)

	دانش آموزان در یک زمان می ایستند و درباره خود چیزهایی می گویند. آن ها باید در مورد سه چیز مرتبط با خود، صحبت کنند، که یکی از این سه چیز باید کاملاً نادرست و دروغ باشد، دیگر دانش آموزان باید تشخیص دهند که کدام حرف دروغ و کدام درست است. 

	بحث و گفتگو (درس 13)  [image: GreenBarSmall]

	[image: C:\Users\Monse\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCacheContent.Word\FingerPrint-100.jpg](برای دانش آموزان بزرگتر)

	
		چه چیزهایی در رابطه بین دوست دختر/دوست پسر صحیح است؟ چه حد و حدودهایی باید تعیین شود؟



	شما در حال بازی با آتش هستید. برنامه خداوند برای ما حفظ و نگهداری ما جهت ازدواج است. وقتی که به طرف مقابل خود دست می دهید، یا او را می بوسید، ممکن است کار به جاهای خطرناک برسد که دیگر در آن بازگشتی وجود ندارد. احساسات شما با توجه به شرایط مختلف تغییر می کند؛ شما باید با تعیین حد و حدود در روابط خود با توجه به شرایط، تصمیم های درستی بگیرید. (مزمور 16-9: 119؛ رومیان 14-12: 13؛ 2 قرنتیان 18-14: 6؛ 2 قرنتیان 7:1)

	
		من رازی دارم، اگر شخص دیگری از رازم باخبر شود؟! 



	اگر می خواهید به دلیل اینکه رازی در دل دارید، متفاوت رفتار کنید، همیشه این خطر وجود دارد که «شما آن کسی نیستید که تظاهر می کنید، هستید. » مسیح هرگز با کسانی که حقیقت درونشان را مخفی می کردند و اهل تظاهر بودند، مهربان نبود. (اعمال 11-1: 5؛ من تیموتی هستم 19-18: 1؛ من جان هستم 6-3: 2)

	
		ناه چند انسان زیبا یا قدرتمند را می توانید نام ببرید؟ کدام یک از آن ها را بیشتر دوست دارید؟ به عنوان مثال، سامسون از نظر فیزیکی قدرتمند بود و دلیله زیبا بود، اما نه از نظر فیزیکی و جسمی.



	ویژگی های قدرت: مقاوم در برابر فشارها، راستی در رفتار، توانایی تجدید قوا، طناز و مقاوم در برابر درد و رنج. زیبایی و قدرت فیزیکی در ظاهر کاملاً مشهود هستند، اما قدرت واقعی و زیبایی حقیقی در درون آدم هاست. (من پیتر هستم 3:5، من تیموتی هستم 2:9؛ لوک 1:80؛ من تیموتی هستم 12-2: 3)

	پاسخ به تمرین دانش آموزان (درس 13) [image: GreenBarSmall]

	[image: C:\Users\Monse Duran\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\13.1.jpg][image: C:\Users\Monse Duran\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\13.0.jpg][image: C:\Users\Monse Duran\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\13.2.jpg]

	 

	 

	 

	 

	آزمایش لوکاس (درس 13)  [image: GreenBarSmall]

	عملیات مویرگی

	ظرفی را پر از آب کنید و ظرف مشابه دیگری را خالی در کنار آن بگذارید. یک حوله کاغذی را برداشته، آن را خیس کنید و سپس آن را در داخل دو ظرف پر از آب و خالی قرار دهید. به آرامی مشاهده خواهید کرد که آب از ظرف پر به ظرف خالی منتقل می شود، اینکار تا زمانی ادامه خواهد داشت که سطح آب در هر دو ظرف یکسان شود.

	https://www.youtube.com/playlist?list=PLOBHMuQ9nHZT9tiMWNWGip3nii82SAjRh
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